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  چكيده
، در چند قرن اخير اتفاق افتاده است، مدارا، مفهومي »مدارا«گرچه سامانبندي نظري مفهوم   

گيرد؛ بنابراين هرجا كه مسألة شكل مي »مسألة تفاوت«ديرين است. اين مفهوم در پيوند با 

پرداخت.  -مدارا خشونت يا–توان به جستجوي اوصاف مواجهه با آن تفاوت پررنگ باشد، مي

پژوهش حاضر در پي آن است كه مفهوم مدارا را در قرون ميانة ايران جستجو كند. اهميت 

مفاهيم و  بخشيگار، نخستين تكاپوها براي نظمقرون ميانه از آن روست، كه در آن روز

آغاز شد. بررسي  -كه تا روزگار ما ادامه دارد–گيري نهادهاي ايران در دوران اسلامي شكل
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امروز در ها و ابتكاراتي براي مسائل حلتواند راهسير تاريخي مفاهيم و نهادها از آن عصر، مي

نظرية راينر –اي شناخته شده دربارة مدارا ار ما بگذارد. براي انجام اين مطالعه، ابتدا نظريهيتاخ

ا به روزگار مورد نظر سازگار شد. بر اين اساس، مدارمطرح و با ملاحظاتي با  -فورست

هاي آن از هم بازشناخته شدند. مدارا به دو در قالب كماني تعريف و گونه صورت طيفي و

بات سياسي و اجتماعي سامدارا به عنوان روشي براي بهبود من»: مداراي روشي«شاخة اصلي 

براي زيستن، تقسيم شد. سپس متون زشمند ذاتاً ار ايشيوهمدارا به مثابه »: شيمداراي م«و 

تاريخي پارسي در دورة آغازين قرون ميانه، به عنوان گام نخست مطالعه برگزيده شدند. بر 

اي اين اساس، شش متن در دايرة مطالعه قرار گرفتند و براساس نظريه و با شيوة كتابخانه

ن، پيوندي غيرمستقيم اما تحليل و بررسي شدند. دستاورد پژوهش ناظر بر آن است كه متو

مدارا در متون مورد نظر  انواع گوناگونحضور مستحكم با مفهوم مدارا داشتند. همچنين، 

 .داشت» مداراي منشي«ار بيشتري از بسامد بسي» مداري روشي« درنتيجه، كه جستجو شد

د، هرجا كه متون از روايت تاريخ سياسي به روايت تاريخ فرهنگي يا اجتماعي نزديك شدن

  بيشتر شد.» مداري منشي«هاي بسامد گونه

 مدارا، متون تاريخي پارسي، قرون ميانه ايران، راينر فورست، تاريخ بيهقي.كلمات كليدي: 

   

  مقدمه -١

آيند. اين مسائل همواره تاريخمندند؛ الساعه به وجود نمييكشبه و خلقزندگي انسان،  مسائل  

توان يافت. ها ميمشابهاتي براي آنها و زمينهيا عيناً در گذشته اتفاق افتاده و ريشه دارند و يا 

تواند براي مواجهة امروزين با آنها راهگشا باشد؛ از اين رو، مطالعة پيشينة مفاهيم و مسائل، مي

طالعات تاريخي است. يكي از مهمترين امكاناتي كه اين توجيهي شايسته براي اهميت بسيار م

ها در مواجهه با مسائل و چرايي و ناكامي هاكند، گزارش كاميابيبررسي تاريخي فراهم مي
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كشان بپيماييم. مفهوم  توانيم با فانوس تاريخ، راه تاريك پيش رو را پامي ها است. اينگونهآن

دان بشر است. از زماني كه جامعة انساني شكل گرفت، از مفاهيم ديرين و احتمالاً جاو» مدارا«

به ناگزير بروز  -كه هستة مركزي مداراست-» تفاوت«يعني دو انسان در كنار هم قرار گرفتند، 

اي نله تفاوت است. بنابراين، اين مفهوم ديرين، قدمتي به درازأكرد. مدارا يك پاسخ به مس

كه همچنان دو انسان در بستري مشترك با هم  قدمت جامعة بشري دارد و احتمالاً تا زماني

  نياز نيستند.ارتباط دارند، از مدارا بي

هاي در پي آن است كه مفهوم مدارا در سده ،١شوداين نوشتار معرفي مي دراي كه مطالعه  

نيازمند اي منفرد است و ميانة ايران را بررسي و تبيين كند. البته چنين هدفي فراتر از مطالعه

اي از پازل مفهوم . پژوهش مذكور، تنها قطعهاست يموازي و متعددمكمل هاي پژوهشبه 

تا در صورت امكان، اين موضوع  ة ايران است و نويسنده مشتاق استهاي ميانمدارا در سده

اي براي مطالعات د. اين پژوهش، صرفاً پايه و شالودهكن تكميلرا در مطالعاتي ديگر پي گيرد و 

هاي تواند، اندكي به روشن شدن افق مطالعة جامع دربارة مغهوم مدارا در سدهمي آتي است، اما

در پي  -به عنوان گام اول مطالعه–شود پژوهشي كه در ادامه معرفي مي ند.ميانة ايران كمك ك

آزمودن نظريه بر متون مورد نظر است؛ براي اين منظور،  وهاي مفهوم جستجو كردن ريشه

ق محدود شده است؛ با اين ٤٥٠تا  ٣٠٠دامنة آن به متون تاريخي فارسي نوشته شده از سال 

اند كه در ادامه معرفي و با محك نظريه، بررسي محدوديت، شش متن مورد بررسي قرار گرفته

اند؟ و اگر چنين است، با چه ه مدار توجه كردههدف آن است كه دريابيم آيا متون ب شوند.مي

اند؟ و در نهايت نوع مواجهه متون به مدارا چگونه رويكرد و منظوري به اين مفهوم پرداخته

نامة مقطع كارشناسي ارشد سامان يافته است؟ از آنجايي كه پژوهش مورد نظر در قالب پايان

شته شده است. در اين معرفي، فارغ از نامة دانشگاهي نواست، در قالب مورد تأييد نظام

  پردازيم.نامه، به معرفي پژوهش مذكور ميهاي دروني پايانبنديتقسيم

  نظريه -٢
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كاركردي دوگانه دارد؛ هم عينكي براي  -به ويژه متون كلاسيك–نظريه در مواجهه با متن   

كلاسيك، داشتن  اي براي ارزيابي. در جنگل انبوه روايات متنيفهمي نو است و هم سنجه

تواند كند؛ هم مياي سازگار و معناساز، به مانند چراغ راه و چوبدستي كارآرا عمل مينظريه

هايي از متن را روشن سازد و زير نور خود معنايي تازه دهد و هم بعضي موانع را كنار بخش

هايي نامناسب ريهده نادرست از نظازدگي و استفزند و پيمودن راه را هموار سازد. البته، نظريه

كند. نظريه بايد با متن و جهان آن به به همين اندازه، امكان درك صحيح متن را سلب مي

 ،اي درست، متناي مناسب با شيوهنوعي سازگاري داشته باشد. در صورتي كاربست نظريه

ن، دقت آيد. بنابراياي روزآمد و كارا پديدي ميدهد و مطالعهفربهي و توانش خود را نشان مي

  در انتخاب و تعديل نظريه براي خوانش و پردازش متن بسيار مهم است.

 Rainerته از نشرية مداراي راينر فورست (نظرية استفاده شده در اين پژوهش، برگرف  

Forstفورت و استاد دانشگاه ك) فيلسوف آلماني است. او از متفكران جوان مكتب انتقادي فران

تأليف كرده است و شهرت او به عنوان » مدارا«جامع دربارة گوته است. فورست چند اثر 

پرداز مدارا، به آن درجه است كه مركز بسيار معتبري دانشامة فلسفي استنفورد، نگارش نظريه

. در الگوي فورست، به مانند بعضي الگوهاي )٢٠١٧(فورست، مدخل مدارا را به او سپرد

اي ميانجي كه رش تعريف شده است؛ مرحلهان خشونت و پذيپيشين، مدارا در حد فاصل مي

ع گوناگوني ارساند. البته مدارا سطوح و انوخشونت در برابر تفاوت را به پذيرش تفاوت مي

گوييم. در تعريف مدارا، قدري آشفتگي وجود اي از رفتارها مدارا ميتردهما به طيف گسدارد؛ 

اند؛ بعضي براي حل اين آشفتگي ده شدهدارد، به دليل آنكه مصاديق متعددي با اين عنوان نامي

تفاوتي و تحمل) اند تا تعريف براي بيان تمايز ميان مدارا و مفاهيم مشابه (چون بيكوشيده

). فورست نيز شروطي براي تحقق مدارا ٥٩-٥٤: ١٩٩٨ه دهند (براي نمونه؛ نك: كينگ،يارا

  افتد:اتفاق مي هاي منظومة زيردر حضور مؤلفه كند؛ از ديد او مدارامطرحمي
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گيرد، : مدارا كننده در واقع نسبت به رفتار يا باوري كه مورد مدارا قرار ميمؤلفة اعتراضالف. 

  اعتراض داشته باشد.

ب. مؤلفة پذيرش: مداراكنده در عين اعتراض، به مصالح يا دلايلي، نسبت به رفتار خشونت 

  به خرج ندهد. 

انند دلايل اعتراض را ارضا كنند، مؤلفة طرد به ميان ج. مؤلفة طرد: چنانچه دلايل پذيرش نتو

  دهد.آيد و مدارا را خاتمه ميمي

بنابراين براي مدارا، بايد دلايل پذيرش بر دلايل اعتراض چيره باشد. فورست اين تعادل را   

هاي ديگر در تعريف العه، با توجه به نظريهطح كرده است. در اين مرتنها در حوزة نظري مط

ملي عملي نيز در تعادل مدارا مطرح شده ) عا٧٩: ١٣٩٨(مانند نظرية آرش نراقي؛ نك:  مدارا

  كند:. بنابراين، مطالعة مورد نظر، مدارا را در حضور چهار عامل بررسي مياست

الف. اعتقاد: مداراكننده بايد نظامي ارزشي داشته باشد تا طبق آن تفاوت فهميده شود. چنانچه 

گيرد كه ي تعريف درست و غلط وجود نداشته باشد، تفاوتي شكل نمياعتقاد يا بوري برا

  نسبت آن مدارا شود يا نه. 

داند، بايد نسبت به آن اعتراض داشته ب. اعتراض: حال كه مدارا كننده چيزي را ناپسند مي

مدارا باشد. بدون آنكه نسبت به چيزي اعتراض داشته باشيم، امكان تحقق مدارا وجود ندارد. 

  تفاوتي يكي نيست.بيبا 

روا داشته  -كه گاه متغير و بافتي هستند–ج. حد و مرز: مدارا به ناچار بايد تنها در مرزهايي 

 reinen: اندكرده طرح ماركوزه هربرت چون متفكران بعضي چنانكه- شود. مداراي مطلق 

toleranz- نيست. توان جزئي از مدارا دانست. مداراي بدون حد و مرز، مدارارا نمي  

د. قدرت: مدارا تنها زماني متصور است، كه مداراكننده قدرت مقابله با مداراشونده را داشته 

نيست بلكه از حد اعتراض آغاز  و طرد كامل طرف مقابل باشد. اين قدرت، مشروط به محو
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توان رفتارش را مدارا نام شود. چنانكه كسي قدرت يا دسترسي مقابله نداشته باشد، نميمي

  نهاد.

هاي بسياري در تدقيق مفهوم وجود دارد؛ شمار زيادي از با تعريف مفهوم مدارا، هنوز گره  

شود و اين تعريف بسيار وابسته به بافت و زمينه اعمال آن است. در رفتارها مدارا خوانده مي

ي هانتيجه راهكاري ارائه شده است تا مدارا در قالب طيفي از رفتارها تعريف شود. نمونه

). والزر، ١٥-١٤: ١٣٩١والزر،توان در رويكرد مارتين والزر يافت (تعريف طيفي مدارا را مي

داند و هركدام را بر اساس شدت و ضعف، مشخص پنج گونه رفتار را زيرمجموعة مدارا مي

كند. در مطالعة مذكور نيز مدارا به عنوان طيفي از رفتارها تعريف شده است. اين طيف، از مي

–، چهار عامل سازندة مدارا تگيرد اما در همة حالاحداقلي تا حداكثري را در بر مي مداراي

وجود دارند؛ يعني در هركجاي طيف، ما زير چتر مدارا قرار  -با شدت و ضعف متفاوت

داريم، گرچه كه نگرش و نوع مدارا متفاوت است. با تعريف طيفي مدارا، گام مهمي در جهت 

شود. الگوي مورد نظر پژوهش، براساس الگوي چهارادراكي ييافتن الگوي پژوهش طي م

براي مدارا، چهار ادراك در  . او)٣٢-٢٦: ٢٠١٣فورست، (نك: راينر فورست بنا شده است

  نظر گرفته است:

در اينجا قدرتي برتر، به ميل و سليقة خود، نسبت به قدرتي فروتر مدارا الف. ادراك مجوز: 

ترين ادراك به خشونت است. مشخص است كه اين مدارا، تابع ميل كند. اين مدارا، نزديكمي

و ملاحظات مرجع اعمال آن است و چنانكه آن ملاحظات عوض شود، مدارا نيز به سرعت 

  غلتدبه ورطة خشونت فرومي

افتد كه قدرتي برتر و قاهر در ميان نيست اين وضعيت، زماني اتفاق مي ب. ادراك همزيستي:

كنند چرا كه در اند. در اين وضعيت، طرفين، با هم مدارا ميو مشابه بهمها نزديك و قدرت

بينند. در اين ادراك، چنانچه صورتبندي قدرت هايي بيشتر از مدارا ميفرآيند خشونت آسيب

  شود. فروكاسته مي -شايد مستقيماً به خشونت و–عوض شود، احتمالاً مدارا به ادراك مجموز 
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ين ادراك، برخلاف دو مورد پيشين، مدارا تابع و محصول مستقيم در ا دراك احترام:ج. ا

ادراك شود. مناسبات قدرت نيست. بلكه عامل مدارا، نسبت به حق مداراشونده احترام قائل مي

شود. نخست، برابري صوري است كه در آن تفكيك حوزة احترام، خود به گونه تقسيم مي

مداراشونده تنها اجازه دارد در حوزه خصوصي رفتار خصوصي و عمومي بسيار جدي است و 

شود. اما در برابري مورد مدارا را انجام دهد و در حوزة عمومي، مناسبات مدارا متفاوت مي

- گيرد. بنابراين، در ادراك احترام، براساس خطكيفي، مدارا در حوزة عمومي نيز صورت مي

  شوند.  صوري و كيفي تعريف ميكشي ميان حوزة عمومي و خصوصي، دو گونة برابري 

اين ادراك، نزديكترين نوع مدارا به پذيرش است. در ادراك همزيستي،  د. ادراك ارجمندي:

پسندد، نقاطي كند تا در دل آنچه نميمداركننده در ميان رفتارهاي مداراشونده كاوش مي

زند، ي پذيرش ميروشن و ارجمند بيابد. اين حد از گشودگي نسبت به تفاوت، پهلو به پهلو

اي سازنده مدارا وجود دارند، با اين حال ما همچنان در چارچوب مداراييم، چرا كه مؤلفه

  .گرچه مؤلفة اعتراض كمرنگ است

ادراكي فورست بنا شده است. البته به جهت تفاوت  ورد نظر، بر مدل چهارمپژوهش  نظرية  

تغييرات  -در اروپا با قرون ميانة ايران ميان دوران معاصر يا قرون جديد–زماني و جغرافيايي 

كوچكي در مدل فورست اعمال شده است. در مدل اتخاذ شدة پژوهش مذكور، ما ابتدا مدارا 

اي كه را به عنوان حد فاصل خشونت و پذيرش، در طيفي كماني تعريف كرديم؛ به گونه

وس است. بديهي است كه هاي آن مشهود و ملمهاي مدارا در ميانة كمان، بيش از كنارهمؤلفه

داوري رفتارها نبود و صرفاً براساس ارزش مدارايي عمل كرديم، وگرنه هرچه بحث ما ارزش

شود. در اين مدل، به از خشونت به پذيرش نزديك شويم، ارزش اخلاقي رفتار بيشتر مي

هاي مطرح جهت فاصلة زماني و محدوديت داده، گاه امكان تخصيص دقيق مصاديق در حوزه

ها، ذيل كمان بنديهاي بزرگتري انجام شد. اين تقسيمبنديشده وجود نداشت، بنابراين تقسيم

        اند:مدارا، در سه سطح تعريف شده
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و مداراي منشي تقسيم شد. در بعضي » مداراي روشي«كمان مدارا به دوگونة : اولسطح 

به كار گرفته شده است اما  هاي، مدارا به عنوان روش و سياستي براي پيشبرد اهدافنمونه

مداراي روشي، در همسايگي  اي ديگر، مدارا به عنوان منشي رفتاري و اخلاقي است.در گونه

  خشونت و مداراي منشي در همسايگي پذيرش است.

بندي اين دو بندي مدارا به دو دستة روشي و منشي، راه براي تقسيمقسيمتسطح دوم: با 

» مداراي اجتماعي«و » مداراي سياسي«، به دو دستة »مداراي روشي«حوزه گشوده شد. كلان

است و در  ف برآوردن اهداف مرجع قدرت سياسيهد» مداراي سياسي«تقسم شد. در 

» مداري منشي«، هدف حفظ انسجام و همزيستي در سطح جامعه است. »مداراي اجتماعي«

اصول » مداراي اخلاقي«م شد. در تقسي» يفلسفمداراي «و » مداراي اخلاقي«نيز به دو دستة 

نوعي بينش فلسفي، عامل مدارا را به » راي فلسفيمدا«دهد و در اخلاقي حكم به مدارا مي

دهد كه گشودگي در رفتارهاي چيزي بيش از احترام گذاشتن به حق متفاوت بودن سوق مي

  مورد مدارا و يافتن وجوه روشن و داراي ارجمندي آن است.

هاي تعريف شده در سطح دوم جاي توان چهار ادراك مدارا را ذيل بخشسطح سوم: حال مي

قلي از ادراك قرائت حدا-التي از ادراك همزيستي ادراك مجوز و حداد. بر اين اساس، 

را  -ها در چيره شدن بر يكديگر استناظر بر ناتواني قدرت موقعيتي موقت و كه :همزيستي

قرائت –تعريف كرديم. همچنين حالتي ديگر از ادراك همزيستي » مداراي سياسي«ذيل 

هاي نظير اجتماعي براي امكان زيستي حداكثري از ادراك همزيستي: كه ناظر بر همسازي گروه

» ي اجتماعيااردم« و برابري كمي از ادراك احترام را ذيل -افزايانه استبدون درگيري و هم

قرار گرفت و ادراك » مداراي اخلاقي«جاي داديم. برابري كيفي از ادراك احترام، ذيل 

بندي سه سطحي، كمان شد. در نهايت، با اين تقسيم» مداري فلسفي«ارجمندي، زيرمجموعة 
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توان الگوي پژوهش مورد نظر را در بندي آن مشخص شد. ميمدارا شكل گرفت و طيف

  مشاهده كرد: شكل زير

  

  

  

  

  

 

 
  

  و بررسي بحث -٣

پردازد و پژوهش مذكور، پيش از بررسي متون، به تحليل روزگار نگارش آثار مورد نظر مي  

گويد. سپس كار بحث و بررسي آثار آغاز سخن ميهاي آن عصر، دربارة اهميت و ويژگي

بر اساس چند عامل مورد آيد و سپس متن شود. ابتدا، ملاحظاتي دربارة اثر و نويسنده ميمي

شامل نژادي، ديني، -گيرد. اين عوامل عبارتند از: مسألة تفاوت، انواع تفاوت بررسي قرار مي
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، مسألة دفع شر و فوريت آن، حق ناحق بودن و مداراي رفتاري. با ارزيابي -مذهبي و طبقاتي

كر شده در كمان هاي ذتون تا حدي رويكرد هر متن به مدارا و نمونهعوامل ذكر شده، مي

  مدارا را بررسي كرد. 

  بستر كلي مطالعه ١,٣

بازة زماني مورد نظر اين مطالعه، حدود از آغاز قرن چهارم تا نيمة قرن پنجم هجري قمري   

 آشكار هايياست. اين دورة يكصد و پنجاه ساله، عصري است كه با پيش و پس خود تفاوت

در فرارود و خراسان بزرگ آغاز  اندارد. دورة مورد نظر، با قدرت گرفتن حكومت ساماني

يابد. اهميت اين دوره شود و با تسلط سلجوقيان بر فرارود، خراسان و عراقين، پايان ميمي

آيد؛ نهادهايي كه در حكومت هاي نوين در ايران به شمار ميدر آن است كه عصر نهادسازي

 -به ويژه غزنويان بزرگ–ها در حكومت غزنوي ه و بالنده شدند و بسياري از آنساماني ساخت

هايي با تاريخ سياسي ادامه يافتند. البته تمركز اين مطالعه بر تاريخ فرهگي، موجب ناهمزماني

هاي فرهنگي آن با اما جايگزيني سياسي ،شود؛ چه بسا شعلة حكومتي خاموش گرددمي

توان اين دوران را در انطباق با ال يا دهه زمان برد. در هرحال، ميهاي جديد، چند سسياست

  الملك، در نظر گرفت.تاريخ سياسي، از قدرت گرفتن سامانيان تا آغاز عصر نظام

هاي مهم اين دوره، كه به مطالعة مورد نظر ما مرتبط است، شروع دو جنبش از ويژگي  

يان به زبان پارسي به عنوان شاخصة مميز نويسي است. توجه ساماننگاري و پارسيتاريخ

 -ها متجلي استكه در شاعرپروري، نهضت ترجمه و همت بر گردآوري خداينامه–هويتي 

  ساز شروع نگارش متون تاريخي به زبان پارسي شد. زمينه

النهريني، جرياني بسيار هاي ايراني، يوناني و بيننگاري اسلامي، برگرفته از سنتتاريخ  

-برد. تاريخهاي مختلف بهره مينگاراني از مليتكه از استعداد و كوشش تاريخ ٢نيرومند بود

نگاران از ظرفيت نگاري فارسي از دل اين جريان نيرومند بيرون آمد. با رواج نثر فارسي، تاريخ
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ي اين زبان براي نگارش آثارشان بهره بردند. نخستين اثر تاريخي به زبان فارسي، تاريخ بلعم

نگاري فارسي، بيش از دربار بخارا در دربار غزنين رواج يافت، چنانكه حال، تاريخاين است. با

هايي نزديك به هم در غزنين نوشته شدند؛ تاريخ دو متن تاريخي بسيار مهم اين دوره، در سال

نگاري فارسي چنان گسترش يافت كه در انواع گرديزي و تاريخ بيهقي. در اين دوره، تاريخ

شود هايي از آن ديده مياي و محلي، نمونهگوناگون متون تاريخي، از تاريخ عمومي، سلسله

نگاري همچنين تاريخ .٣بسا آثاري كه به زبان فارسي نگاشته شدند اما به دست ما نرسيدندو چه

فارسي در اين دوره، منحصر به متون منثور نيست و متن منظوم تاريخي مهمي چون شاهنامة 

توان اين دورة فرهنگي از تاريخ قرون در اين عصر پديد آمده است. درمجموع مي فردوسي

  و روايي متون تاريخي فارسي دانست.ميانة ايران را عصر پيدايش 

  متون و بررسي معرفي ٢,٣

پژوهش مذكور، به بررسي مفهوم مدارا در متون منثور تاريخي فارسي در دورة مورد نظر   

هاي مورد نظر به دست پردازد. در اين دوره، شش اثر با ويژگيمي -ق٤٥٠تا  ٣٠٠هاي سال

  شوند:ما رسيده است كه هريك معرفي و بر اساس الگوي نظري مطرح شده، تحليل مي

  تاريخ بخارا ١,٢,٣

كتاب كم حجم اما بسيار مهم تايخ بخارا، اثر ابوبكر نرشخي، تاريخي محلي است كه وقايعي   

كه امروز در –كند. گرچه اصل كتاب ق روايت مي٣٣٢اش شهر تا سال مرتبط بخارا را از پيد

اي پارسي از آن با به زبان عربي است، اما اهميت بسيار اين متن، وجود ترجمه -دست نيست

در ميان » تاريخ بخارا«سبب شد تا با تساهل،  -كمتر از دو سده–اي نه چندان طولاني فاصله

تون مورد نظر قرار داده شود. البته انتساب بي قيد و شرط نسخة موجود از تاريخ بخارا، به 

از آن كاسته و حتي چيزهايي به متن  -القباوي–نرشخي ممكن نيست، چرا كه مترجم آن 

  مورد نظر ماست.ني بسيار كليدي در مطالعة افزوده است. با اين حال، تاريخ بخارا مت
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رود. ابتدا فصلي اي كوتاه، به سراغ متن اصلي ميكتاب تاريخ بخاراي موجود، با مقدمه  

گيري شهرستان بخارا و تاريخ ديرين آيد. سپس كتاب به شكلدربارة طبقة قاضيان بخارا مي

به سراغ روستاهاي پيرامون، ي و مراكز تمدنمعرفي  از پردازد و بعدآن تا عصر اسلامي مي

سامان و به ذكر آل با روايت عصر فتوحات اعراب،رود و تاريخ شهر در دوران اسلامي مي

سامان چندان طولاني نيست و د. گزارش كتاب از آلپردازچگونگي قدرت يافتن آنان مي

كوتاهي از ديگر اميران، نهايت با ذكر  پردازد. دراسماعيل مي روزگار امير گزارشبيشتر آن به 

  رسد. سامان، به فرجام ميگزارش كتاب با پايان كار آل

لة تفاوت در تاريخ بخارا بسيار مهم و پررنگ است. بخارا به جهت قرارگرفتن در أمس  

چهارراه مهم تجاري جهان، محل داد و ستد اقتصادي و فرهنگي افرادي با نژادها و اديان 

: ١٣٨٧وانيم كه نخستين ساكنان بخارا از تركستان آمدند (نرشخي،خمختلف بود. در كتاب مي

رسيد اي ترك، به داد مردم بخارا هاي آغاز تاريخ اين شهر، شاهزاده) و بعدها، در همان سال٤

).در عصر اسلامي، چندبار هنگام حملة ٩دهد داد (همان: و آنان را از حاكمي ظالم نجات مي

). همچنين ٥٧و  ٥٣ياري خواست تا شهر را حفظ كند (همان:  اعراب، ملكة بخارا از تركان

عنوان عروس به بخارا آمد  در كتاب آمده است كه دختر پادشاه چين، با جلال و موكبه به

بينيم كه داستان شود، حتي ميي نژادي ديده نميدر تمام كتاب هيچگاه قضاوت). ١٠(همان: 

).  تاريخ بخارا در ٦٥گزارش  كرده است (همان: دلدادگي ملكة بخارا را به سربازي عرب 

امير تركي است » شير كشور«تعريف از پادشاهان عادل، به نژاد آنان توجهي ندارد؛ كما اينكه 

رهاند، سرداراني عرب چون قتيبه و اسد بن عبداالله كه اهل بخارا را از دست حاكمي ظالم مي

اني اين كتاب، اميري ايراني چون شوند و شخصيت آرمبه داد و درستكاري ستايش مي

اي، وصف اسد بن عبداالله قسري در تاريخ اسماعيل ساماني است. شايد بهتر از هر جمله

مردي نيكوكار بود و جوانمرد، و دل او «بخارا، گوياي رويكرد كتاب به تفاوت نژادي است: 

 نيكوداشتيصيل را بزرگ قديم را تيمار كردي، و مردمان ا هايخاندانبدان جانب نگران كه 
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اي قابل ). از منظر تفاوت ديني نيز، تاريخ بخارا كارنامه٨١(همان: » هم از عرب و هم از عجم

كند، قبول دارد. نرشخي، محدث و مسلماني باورمند است؛ او بارها اين باورمندي را ابراز مي

) و ٧٧كند (همان:يمثلاً افتخار بخارا به عنوان شهر علم را به امام ابوحفص بخاري منسوب م

). با اين حال، در اين ٢٣آورد (همان:حديثي طولاني از پيامبر اسلام در فضيلت شهر بخارا مي

بودايي و مردم  شود: تركان نامسلمان، چينيانآميختگي اديان مختلف ديده ميكتاب، درهم

و آداب ديريني  اندرهاي باستاني خويش ماندهوها بعد از اسلام همچنان بر بابومي كه تا قرن

كنند؛ مؤلف را برگزار مي -با سه هزار سال قدمت در روزگار مؤلف–چون سوگ سياوش 

بينيم كه به وجود ). همچنين مي٣٣خواند (همان:مي» گريستن مغان«خود اين رسم درين را 

). از نكات جالبي كه آميختگي و همزيستي ٧٣شود (همان: كليساي ترسايان در كتاب اشاره مي

ب توراني و امام ابوحفص ادهد، همسايگي گور افراسياديان مختلف در بخارا را نشان مي

اند و جزئي از تاريخ شهر به شمار بخاري باهم است، در حالي كه، هر دو براي مردم محترم

). اما اوج رواداري مذهبي در تاريخ بخارا، داستان بازار ماخ است؛ بازاري ٢٤آيند (همان: مي

برگزار و در آن، رسمي قديم برقرار  -در روزگار مءلف در مقابل مسجد ماخ–يكبار كه سالي 

شد: خريد و فروش بت. اين براي شهري مانند بخارا كه چند قرن سابقة اسلام داشت و مي

مسلمانان در آن قدرت مسلط بودند، جالب توجه است. نرشخي گرچه تعجب خود به هنگام 

اين رسمي قديم «گويد كه: مي» پيران و مشايخ«كند، از قول مي جواني از اين بازار را ابراز

  ).٢٩(همان: » است

ونريزي و غارت اهل شهر در حملة اعراب اشاره لة دفع شر، گرچه تاريخ بخارا به خدر مسأ  

). يعني دفع ٦٦كند، اما اين اتفاق پس از چندبار عصيان مردم گزارش شده است (همان:مي

افتد كه طرف مقابل دست به اسلحه برده است. با نيست و زماني اتفاق ميشر، آني و قطعي 

مدار يا فاتحانه براي خونريزي اعراب در بخارا نگرفته اين حال، كتاب هرگز موضعي حق

بارها در كتاب، از همكاري ميان زرتشتيان حاكم بر بخارا و با اعراب فاتح سخن رفته است. 
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خداه، كه مسلمان بودند، براي كشتن حاكمي زرتشتي، توسط بخارا قتلاست؛ چنانكه عاملان 

در ماجراي مقنع و شورش پيروان او نيز،   ).٨٥شوند (همان:يري مسلمان قصاص ميما

مسلمانان اصراري در فوريت جنگ با مقنعيان و حذف آنان نداشتند. تنها زماني كه 

مال مسلمانان آسيب زدند، اهل  سپيدجامگان، تن به گفتگو ندادند و با قتل و غارت به جان و

). اتفاقاً، رفتار و گفتار مقنع، براي تحريك پيروانش ٩٣بخارا براي جنگ با آنان جنگيدند(همان:

ها بر شما همة ولايت«به دفع شر اهل بخارا، در كتاب با لحني نكوهيده روايت شده است: 

  ). ١٠١(همان: » ما حلال استمباح كردم، و هركه به من نگرود خون و مال و فرزندان او بر ش

ماجراي مقنع، گوياي ديدگاه كتاب به حق ناحق بودن است. خطر شورش مقنع براي خلافت   

ترسيد و بيم آن بود كه اسلام خراب مي«عباسي چنان بود كه خليفه خود به ميدان آمد. چرا كه 

كه كيان حكومت ). اتفاقي چنين بااهميت ٩٣(همان: » جهان بگيرد شود و دين مقنع همه

تواند موجب واكنش تند مسلماني كند، مياسلامي و اساس اسلام در ماوراءالنهر را تهديد مي

حال در روايت تاريخ بخارا از قيام مقنع، نشاني معتقد به اسلام و وفادار به خلافت شود. بااين

ترض است بينيم. مشخص است كه نرخشي نسبت به مقنعيان معحد نمياز توهين و تندي بي

كند. زماني كه داند، اما آنان را صرفاً به جهت كافر بودن، لعن نميو آنان را كافر مي

نمايد. تندترين مواجهه گرايند، كتاب نيز رفتار آنان را محكوم ميسپيدجامگان به خشونت مي

كند. نرشخي پيش از روايت ادعاي نرشخي با مقنعيان، جايي است كه مقنع، ادعاي خدايي مي

). ١٠١و  ١٠٠و  ٩١(همان: » خاك بر دهانش«گويد: گشايد و ميمقنع، لب به نفرين او مي

كند، اما چنانچه كفر آنان از حد تحمل او گويا نرشخي با حدي از كفرورزي مقنعيان مدارا مي

برخورد با مقنعيان به خاطر كفر  ،گرايد. در نهايتبگذرد، واكنش نرشخي نيز به خشونت مي

آنان نيست، بلكه به خاطر راهزني و ايجاد ناامني براي اهل بخاراست. در گزارش تاريخ بخارا 

دانستند زيستند و گرچه ديگران ميبينيم كه برخي مقنعيان تا چند صده بعد در بخارا ميمي
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داري بازماندة كافران را به امانت شد. حتي كتاب آناند، با حضور آنان مدارا ميكه آنان مقنعي

  ).١٠٤-١٠٣ستايد (همان:و درستي مي

اي بارزي از مداراي نمونه -به عنوان پادشاهي آرماني در كتاب–يل ساماني عرفتار امير اسما  

دهد تا كاخ باستاني رفتاري است. او در مواجهه با مردم  ديهة ورخشه گفت كه مالي به آنان مي

مسجد «به مسجد تبديل سازند؛ اما اهالي نپذيرفتند و گفتند كه  در آن ديهه ها رابخاراخدات

). امير مسلمان نيز سخن آنان را پذيرفت ٢٥(همان: » جامع در ديهة ما راست نيايد و روا نباشد

و اقدام به تخريب اجباري كاخ و تبديل آن به مسجد نكرد؛ چراكه اين كاخ تا چهار نسل از 

راسماعيل برجاي بود و به روزگار احمد بن نوح، از ميان رفت (همانجا)؛ اميران پس از امي

بازهم مشخص نيست كه كاخ را دست روزگار ويران كرد يا ابناي روزگار. رفتار اميراسماعيل 

هاي درخشان از مداراي رفتاري با رقيبان خود در قدرت نيز شايستة تأمل به عنوان نمونه

) ١١٦كهتري او هنگام پيروزي را بر برادرش امير نصر (همان:و ابرازتواضع است. شايد بتوان 

ليث صفاري، ي اميراسماعيل با رقيبي چون عمرو به حساب برادري گذاشت اما مداراي رفتار

اه رويكرد مداراجويانة اوست. جملة اميراسماعيل به رقيب مغلوب، چنانكه خارج از بافت گو

» من امروز با تو آن كنم كه مردمان عجب دارند«هد: داثر خوانده شود بوي تهديد و ارعاب مي

رو اليث نيز از ميزان بزرگواري و مداراجويي امير مبينيم كه شخص ع)، اما، مي١٢٤(همان:

چون آب خواستم مرا جلاب {گلاب} دادند و در حق من انواع اعزاز «خراسان متعجب شد: 

  ).١٢٥(همان: » و اكرام كردند

» مداراي روشي«انواع گوناگون مدارا در تاريخ بخارا قابل مشاهده است كه بيشتر آن از گونة   

هاي آغازين ورود اسلام به بخارا، از مداراي اعراب فاتح و اهالي مغلوب در سالاست. 

است. در شرايطي كه هيچيك از طرفين امكان حذف كامل ديگري » مداراي سياسي«هاي نمونه

به ناچار با يكديگر مدارا كردند تا شايد در زماني ديگر، توازن قدرت به نفعشان  را نداشتند،

بينيم كه هرگاه امكان خشونت ميسر بود، طرفين از اعمال آن كوتاهي ننمودند؛ بازگردد. مي
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اي آشكار چنانكه خاتون بخارا از تركان براي شكست دادن مسلمانان مدد خواست. اين نمونه

است. به مرور با قدرت يافتن اعراب، طرفين به نوعي » ي ادراك همزيستيقرائت حداقل«از 

توان ذيل همسازي و همزيستي رسيدند. اين دوران كه عصر حكومت طغشاده است را مي

هاي خواند. گاه نمونه» مداراي اجتماعي«و نمونة » قرائت حداكثري از ادراك همزيستي«

شود؛ چنانكه ايرانيان زرتشتي اين ين عصر ديده مينيز در ا» ك احترامادرابرابري صوري از «

اختيار را داشتند كه قوانين خود را در جامعه پياده كنند، سختگيري براي تغيير دين به اسلام 

كم شده بود و حتي پارسي زبانان بخارا اجازه داشتند كه نماز را به زبان مادري خود بخوانند. 

  شود.ماندة مقنعيان ديده ميرويكرد مسلمانان با باقيدر » ادراك مجوز«همچنين نمونة آشكار 

نيز دارد. براي نمونه، مداراي رفتاري امير » منشي«هايي از گونة مدارا در تاريخ بخارا نمونه  

قابل تعريف است. او در شرايطي » مداراي اخلاقي«اسماعيل ساماني با اميران مغلوب، در قالب 

كند. گرچه آميز او را دارد، مداراجويي ميذف خشونتكه امكان غلبة كامل بر رقيب و ح

نامي وجود داشته هايي براي كسب محبوبيت و خوششايد در رفتار امير اسماعيل، انگيزه

نيست، تعامل يا همكاري در » مداراي روشي«ها، از جنس باشد، اما مداراجويي در آن مقام

، صفاريان را بر سامانيان دستي و امكان كار نيست. او بر امير صفاري پيروز شده است و ديگر

كند، چراكه او را لايق احترام خورده مدارا مياي نيست؛ امير ساماني با رقيب شكستغلبه

ليث، در حوزة  داند. بنابراين رفتارهاي اميراسماعيل با اميراني چون برادرش و عمرومي

هاي كمرنگي از گيرد. همچنين رگهقرار مي» مداراي منشي«تبع آن و به» مداراي اخلاقي«

ماندة نيز در كتاب قبل مشاهده است؛ براي نمونه، باقي» ادراك ارجمندي»  «مداراي فلسفي«

  ستايد.داري ميكند، به امانتهاي متعددي كه ذكر ميمقنعيان را به رغم اختلاف مشرب

اين مفهوم در كتاب بسيار  دهد امااي درباب مدارا ارائه نميدر مجموع، تاريخ بخارا نظريه  

هاي بسيار خشونت، مدارا نيز رفتاري ستده و قابل توجه به شمار پربسامد است. در كنار نمونه
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مداراي «هايي از است گرچه نمونه» ماراي روشي«هاي مدارا از شار بيشتر نمونه رود.مي

  شود.نيز ديده مي» منشي

  تاريخ بلعمي٢,٢,٣

ماندة مقدمة شاهنامة تاريخ بلعمي از مهمترين متون قرون ميانه ايران است. اگر از باقي 

درگذريم، تاريخ بلعمي،  -كه تنها صفحاتي از آن در متون ديگر آمده است–ابومنصور معمري 

هاي نخست نيمة دوم قرن چهارم ترين متن منثور پارسي است. نگارش كتاب در سالديرين

ردند، به امر امير منصور كدر زماني كه سامانيان، نهضت ترجمه را دنبال مي قمري آغاز شد.

بن نوح، ابوعلي بلعمي وزير كاردان و دانشمند سامانيان، مامور ترجمة دو  اثر مهم محمد بن 

ارسي شد. در ترجمة تفسير طبري، علماي ماوراءالنهر مشاركت كردند اما پجرير طبري به 

بر عهده گرفت. بلعمي در ترجمة  -يا به كمك منشيان–ي را شخصا وزير، ترجمة تاريخ طبر

هاي متعدد كتاب را با رويكردي نسبتاً علمي كاست و گاه به نقد آن تاريخ طبري، روايت

پرداخت و گاه اطلاعاتي از منابع ديگر وارد متن كرد. همچنين شيوة سالشمارانة طبري را با 

رانه ناميد اتوان كار بلعمي را ترجمه وفادموع، نه ميروايتي يكپارچه جايگزين نمود. در مج

) Render» (باز ارائه«و نه بازنوشتي آزادانه خواند؛ شايد بتوان گفت كه بلعمي، تاريخ طبري را 

  كرده است.   

ترين اعصار، تا روزگار نويسنده تاريخ بلعمي، تاريخي عمومي است و وقايع را از ديرين  

هاي متعدد طبري و سلسلة انتسابي وشيده است با انتخاب ميان گزارشكند. بلعمي كروايت مي

پيش روي مخاطب قرار دهد. تر كه به شيوة محدثان آمده بود، كتابي مختصرتر و چالاك

كند، اعتراض دارد هاي مختلف را بدون گزينش بيان ميهمچنين او به شيوة طبري كه روايت

سازي با خرد و حتي تعاليم ديني مههاي طبري را به نا). بلعمي گاه روايت٤٦٤: ١٣٨٨(بلعمي،

). در ٤١٢نمايد (همان: دارد و از اين منظر نيز انتقاداتي به متن اصلي وارد ميمنسوب مي

نهايت، بلعمي گاه چنان در متن اصلي دخالت كرده و از آن كاسته و بر آن افزوده است كه 
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يث خويش شويم كه اين بحث نه از علم كنون با سر حد«شود: خود نگران اصالت متن مي

(همان: » محمد جرير است و بود كه بر ما خشم گيرد كه كالاي خويش بر بساط ما افكندي

توان گفت كه تاريخ طبري، از دريچة بازنمايي بلعمي گذشته است و ). در مجموع مي٣٠٦

وايت تاريخ سياسي رنگ و بوي روزگار و جايگاه او را دارد. تاريخ بلعمي، متني مبتني بر ر

  است.

مسألة تفاوت در تاريخ طبري بسيار مهم است. اين كتاب تاريخي عمومي است و از اديان،   

نوشت  د. همچنين طبري، اثرش را در تختگاه عباسيانگويهاي مختلف سخن مياقوام و نحله

 ورفت يمادرشهر دنيا به شمار م ،گذراندكه در آن روزگار، عصر زرين فرهنگي خود را مي

ترك، ايراني، حبشي، هندي، رومي و عرب را در خود جاي داده بود. بازنوشت اثر نيز در  از

شهري با وضعيت مشابه بغداد انجام شد، بخاراي عصر ساماني كه مادرشهري در مسير جاده 

رفت. اين ها، اديان و اقوام مختلف به شمار ميابريشم بود و محل تقاطع و ملاقات فرهنگ

هاي بسيار در متن تاريخ بلعمي شده است. تفاوت نژادي در تاريخ موجب طرح تفاوت بستر،

روي سپيد بود «كند كه يكي بلعمي عادي انگاشته شده است؛ او به دختران شعيب اشاره مي

). كتاب در توصيف موسي ٢٥٩ستايد (همان: و هر دو را به زيبايي مي» چرده بودو ديگر سيه

) اما هيچ ٢٦٧(همان: » چرده بودي و بر سياهي زديي و اندام او سيهرو«گويد كه نيز مي

هاي هاي تاريخي، نكوهشكند. همچنين گاه از زبان شخصيتداوري منفي بر آن وارد نمي

اين رفتار نرم در تفاوت  اند.شود اما در نگاه بلعمي، اقوام مختلف ستوده شدهقومي ديده مي

اي داشت، و محدث بود و بلعمي نيز رويكرد ديني متعصبانه شود. طبري فقيهمذهبي ديده نمي

و اندر «بنابراين عجيب نيست كه واكنش تاريخ بلعمي به زندقه بسيار تند و خشن باشد: 

تر از مذهب زنادقه. و منفعتتر و بيها كه اندر جهان است، هيچ مذهب نيست زشتمذهب

» پرستي...ي و جهودي و ترسايي و بتهمه علما متفقند كه مذهب زنادقه بتر است از مغ

). در روايت بلعمي، اوضاع اديان آسماني، بسيار بهتر از زنديقان است. بلعمي ١١٧٢(همان: 
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رو، با ترسايان و جهود و )، ازآن٥٢شمرد (همان: تر ميرا به اسلام نزديك» خداوندان كتاب«

توجه آن است كه بلعمي، اديان بشود. نكتة جالتندي و خشونت رفتار نميحتي زرتشتيان، به

: همانخواند؛ چنانكه بني اسرائيل در عصر فرعون (ديگر را پيش از ظهور اسلام، مسلمان مي

) و مسيحيان در عصر اصحاب كهف (همان: ٣٩٧)، يهوديان در عصر سليمان (همان: ٢٧١

يروان به ادياني تواند نوعي همسازي ميان پاند. اين رويكرد، ميشده )، مسلمان خوانده٥٨٦

توحيدي ايجاد كند و زمينة مدارا با آنان را فراهم آورد. اوضاع مذاهب اسلامي نيز، در تاريخ 

بلعمي چندان خوب نيست. بلعمي مداراي چنداني با مذاهب اسلامي ديگر ندارد، چنانكه 

رويكرد تند و ). ٣٠٥: همانخواند (مي» راهبي«باورهاي باطنيان در توحيد را رد و آنان را 

  ساز كتاب با اديان و مذاهب متفاوت از باور نويسنده، از مدارا به دور است.غيريت

ريزي، نكوهش شده است. خويي، ستوده و خشونت و خوندر تاريخ بلعمي، مدارا و نرم  

كس «اند. از ديد او: خويي و بخشش، حائز ارزش ذاتيبلعمي معتقد است كه صفاتي چون نرم

). بلعمي، در ستايش از ٥٢٠:(همان» و اصل مهتري به حلم بودم مهتر نگردد جز حلبه

» تركنندههيچ نيست از عدل و داد بهتر و رعيت را منفعت«گويد كه او دانست: انوشيروان مي

ستايد عباس ميخليفة بني» ترينعفو كن«عنوان ) و مهدي عباسي را به٧٢٤(همان: 

) و بسياري از ٦٢٢: ١٣٩٩(بلعمي،» ملك با ظلم پاي ندارد«، ). در مقابل١١٦٥: ١٣٨٨(بلعمي،

خويي در تاريخ بلعمي اهميت نرم .٤رغم فضل، به خاطر تندي اخلاق، فروافتادندبزرگان، به

چنان است، كه عبدالرحمن ابن عوف، در مشورت با ابوبكر، در شايستگي عمر براي خلافت 

نمونة ديگر از نفي   .٥)٤٢٤: ١٣٨٨پسندد (بلعمي،نميرفتار او را » درشتي«ترديد دارد، چرا كه 

خشونت، بيزاري از خونريزي است. موسي، كه ناخواسته كافري قبطي را كشته بود، خود را 

). حتي خونريزي ٢٧٥دانست (همان: مي» كار ديو«كرد و كشتن را به جهت اين كار، ملامت مي

- گويد كه تو نميت. خداوند به داود ميبه اهداف مقدس نيز، در تاريخ بلعمي پسنديده نيس

خون خلق ريختي و خلق را بسيار كشتي... وليكن از «المقدس را بنا كني، چراكه تواني بيت
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). ٣٩٢(همان: » سلامت باشد ها ريختن بهپس تو، پسر تو اين مزگت تمام كند و او از خون

ه به خراسان است؛ او آرزو اي ديگر از نفي خونريزي، ناراحتي عمر بن خطاب از حملنمونه

توانستند به آن ديار بود تا نمي» درياي آتش«كاش ميان مسلمانان و خراسان كند كه ايمي

هاي بسيار باشد. و مردمان خراسان سه بار عهد بشكستند و آنجا خون ريختن«روند، چراكه: 

  ). ٥٣٩: ١٣٨٨(بلعمي،» نخواستي كه مسلمانان بدان اندر بودندي

هاي بسياري در تاريخ بلعمي بسيار است. ادراك مجوز، نمونه» مداراي سياسي«هاي نمونه  

او مردي بزرگ است به سلطاني «شود: دارد، چنانكه در معرفي قتيبه به بزرگ بادغيس ديده مي

خويش اندر، اگر با او مدارا كني به بود كه او مردي است سهل و آسان، و اگر سختي كني 

). قرائت حداقلي از ادراك همزيستي نيز پر بسامد ٨٢٠(همان: » .سخت است و دشخوار..

تو را حيلت آن است «گويد: است، چنانكه پادشاه چين، در پاسخ كمك خواستن يزدگرد مي

). ٥٤١(همان: » ايشان را نجنباني و ايشان تو را نجنبانند كني و اداركه با ايشان {اعراب} م

گور، هنگامي كه با  زيادي در تاريخ بلعمي دارد. رفتار بهرامهاي نيز نمونه» مداراي اجتماعي«

)، نمونة قرائت حداكثري از ادراك همزيستي ٦٥٠تيسفون بازگشت (همان:  سپاه اعراب به

هاي قرائت است. مداراي ديني هرمز با جهودان و ترسايان، به رغم مخالفت موبدان، از نمونه

پادشاهي بزرگ را از مخالفان «است: » داراي اجتماعيم«حداكثري از ادراك احترام و در دايرة 

  ). ٧٤٥(همان: » چاره نيست، و به پادشاهي بزرگ اندر از هر لوني مردم باشند

را نيز در تاريخ بلعمي يافت. از آ » مداراي احلاقي«هاي توان نمونهبا اندكي تساهل، مي  

اگر خواستي همه را برده كردي «كه راي پيامبر اسلام هنگام فتح مكه با مكيان است ادست، مد

)، اما پيامبر اين نكرد و عفو و مدارا را ٢٦٢: ١٣٨٨(بلعمي،» و ميان مسلمانان قسمت كردي

ق، اتفاق ٦٨برگزيد. نمونة ديگري از برابري كيفي از ادراك احترام، در موسم حجي به سال 

رفت ند؛ گرچه بيم آن ميافتاد. در آن مراسم، چهار مدعي خلافت، علم خود را در برافراشت

ات بردند و كه ميان پيروان اين چهار امام، درگيري ايجاد شود، اما هر چهار علم را به عرف
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است. » ادراك احترام«). اين نوع از مدارا، برآمده از ٧٧٢: ١٣٨٨مراسم حج برگزار شد (بلعمي،

وري و در چارچوب گرفته، فراتر از برابري صكه عمل عبادي در محضر جامعه شكل آنجا از

گيرد. قرار مي» مداراي اخلاقي«برابري كيفي از ادراك احترام قابل تبيين است؛ بنابراين، ذيل 

مشاهده جز ادراك ارجمندي، در تاريخ بلعمي قابلبنابراين، همة ادراكات گوناگون به مدارا، به

را بازتاب » تماعيمداراي اج«و » مداري سياسي«هاي بسياري از است. در اين كتاب، نمونه

مداراي «حال، جاي اين شود. بانيز در آن ديده مي» مداراي اخلاقي«هايي از دهد و رگهمي

  .٦در كتاب، خالي است» فلسفي

  زين الاخبار ٣,٢,٣

زين الاخبار يا تاريخ گرديزي، از مهمترين متون فارسي قرون ميانه است. چنانكه پيشتر   

نوعي ترجمه يا بازارائة تاريخ طبري است. بنابراين، در به رسميت اشاره شد، تاريخ بلعمي به 

شناختن آن به عنوان اثري مستقل، بحث وجود دارد. چنانكه تاريخ بلعمي را كنار بگذاريم، 

زين الاخبار، نخستين متن تاريخي پارسي است كه به روزگار ما رسيده است. زين الاخبار، 

رفات بزرگ خود در خراسان، ري و جبال را از محصول روزگاري است كه غزنويان متص

گري دست داده و به نواحي غزنين و هندوستان محدود شده بودند. با اين حال، حمايت

سلاطين غزنه از اهل فرهنگ، همچنان ادامه داشت، چنانكه در يك دهه دو اثر شاخص 

ر، ابوسعيد عبدالحي تاريخي به نگارش درآمد؛ زين الاخبار و تاريخ بيهقي. مؤلف زين الاخبا

آيد كه متولد گرديز (جرديز) در نزديكي بن ضحاك بن محمود گرديزي است. از نام او بر مي

زد ابوريحان بيروني د نوغزنه است. او در دربار غزنويان به كار مشغول بود و از شاگردي خ

 ). تاريخ گرديزي، تاريخي عمومي است و دو بخش٥٣٨: ١٣٦٣سخن گفته است (گرديزي،

دارد؛ بخش نخست به روال ديگر متون تاريخ عمومي، بازنوشتي از متون پيشين از جمله 

آيد. اين تاريخ طبري است و تنها در وقايع روزگار نويسنده، نويي و اصالت متن به چشم مي

رسد، بنابراين، بخش از كتاب، با انتقام مودود بن مسعود، از عمو و عموزادگان به پايان مي
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ق روايت كرده است. با اين حال، با توجه به استنداتي كه زا كتاب بر ٤٣٢ا شعبان وقايع را ت

ق به انجام رسيده است. بخش دوم تاريخ گرديزي كه ٤٤٤-٤٤٢آيد، نگارش اثر مابين مي

نگاري كلاسيك است. در واقع براي پژوهش مورد نظر ما اهميتي ويژه دارد، نوعي قوم

الاخبار، از تاريخ سياسي عبور ريحان بيروني، در بخش دوم زينگرديزي، شايد به تبعيت از ابو

پردازد. ابتدا به ملاحظات تقويمي و گاهشماري كند و به تاريخ فرهنگي و اجتماعي ميمي

هاي اقوام مختلف پردازد و سپس به بيان اعياد و مناسبترومي، عربي، ايراني و هندي مي

الاخبار، در سه باب به اقسام قبائل و معارف و انساب كند. در نهايت، بخش دوم زين اشاره مي

  تركان، روميان و هندوان اختصاص دارد.

شود. تنوع قومي در دولت غزنوي در تاريخ گرديزي، انواع تفاوت با بسامد بسيار ديده مي  

دادند كه بازتاب بسيار بود؛ عناصر نژادي ترك، ايراني، هندي و عرب اين دولت را تشكيل مي

خود ايراني بود و سرزمين خود شود. گرچه گرديزي در تاريخ گرديزي به كرات ديده ميآن 

استفاده كرده و ايران را مركز دنيا » ايرانشهر«داشت، چنانكه چندبار از را بسيار دوست مي

)، اما نگاهي برابر و بدون داوري به اقوام مختلف دارد. او از بهرام ٥٤٥ناميده است (همان: 

كند كه در شرايط مختلف، به زبان اقوام عنوان پادشاهي براي همة اقوام ذكر ميگور به 

). همچنين در بخش دوم، اقوام گوناگون را به ٧٨-٧٧(همان:  گفتگونانگون سخن مي

)، هوشياري و دانايي ٥٤٨اكدامني تركان (همان: پستايد، چنانكه از هايي مثبت ميويژگي

د گرديزي به تفاوت گويد. رويكر) مي٦١٦ي هندوان (همان:) و دانشمند٥٩٩روميان (همان: 

معتدل است. او بارها به كتب اديان ديگر چون تورات و انجيل اشاره و حتي  ديني، تا حدي

–). گرديزي در گزارش اديان تركان و هندوان ٤٩٩و  ٤٨٤كند (نك: همان: ها نقل مياز آن

). ٦١٢دهد (همان: بار نشان نميكرد خشونتداوري و روي -اندكه از نظرگاهي اسلامي باطل

اي كه دربار همدلانه است. مثلاً، در دورهاي رويكرد او نسبت به تفاوت مذهبي نيز تا اندازه

هاي شيعه آور بود، در بيان تقويم اسلامي، بسياري از مناسبستيزي شهره و نامغزنوي به شيعه



 
 
 
 
 
 
 

 ٢٢... هاي ميانهشناسايي و تحقيق مفهوم مدارا در ايران سده

 
نظيري ) و اطلاعات كم٤٥٤گويد (همان: ميكند، از اهميت و رسوم عاشورا سخن را ذكر مي

). با اين حال، نسبت به مداخلة مذاهب ديگر در ٤٥٨دهد (همان: از امامان شيعه ارائه مي

، مماشات دركار نيست و گرديزي به رسم ديگر مولفان و شئونات جامعه اختيارات خليفه

  ).١٨٧(همان: ستايد گذاران را ميبزرگ عصر خويش، مقابله با قرامطه و بدعت

ييد اين ادعا أهاي بسياري در تدر زين الاخبار، خشونت ناپسند دانسته شده است. نمونه  

جود دارد اما داوري گرديزي دربارة علت دوم نيافتن پادشاهي و بركت زندگي شيرويه، گواهي 

ملكش به «روشن است. در گزارش گرديزي، شيرويه كه پدر و هفده برادر خود را كشت:  

تر گشت. تا وي نالنده گشت از علت طاعون و گونه نظام نگرفت. هر روزي مضطربچهي

هاي شكنجه، مانند ). نمونه١٠٠(همان: » هيچ لذت نيافت از پادشاهي و بس روزگار نيافت

كشي، مانند كباب كردن انسان بر آتش ) و سخت١٧٩طعام دادن و آب ندادن تا مرگ (همان: 

شده است. در مقابل اين رفتار، اي منفي روايتالاخبار با سويه) نيز در زين١٨٤(همان: 

سازگاري و همسازي در كتاب، پسنديده و سزاوار ستايش است. گرديزي، در دو جا به 

 ميان كه هاوحشت«كند كه اشاره مي -العميدعتبي و ابن–همكاري دو وزير ساماني و بويهي 

 و... گرفت نظام كارها و بخاست هاحرب و بگشاد كارها و برداشتند، بود، سامانيان و بوئيان

  .)٣٦٠: همان( »بياراميدند مردان و برخاست فسادها

تر از ديگر متون بررسي شده است. در الاخبار، تا حدي گستردههاي مدارا در زيننمونه  

-، گونه»مداراي سياسي«بيشتر است. در بررسي » مداراي روشي«هاي بخش اول كتاب، نمونه

شود، از آن جمله، رفتار يعقوب ليث با مردم متعددي از ادراك مجوز، در كتاب ديده مي هاي

). رفتار ٣٠٩(همان: » عهد و لواي من اين است«نيشابور و نماياندن تيغ به مردم مغلوب كه: 

سلطان محمود نيز با هندوان به ويژه مسلمان كردن ايشان، نمونة بارز ادراك مجوز است؛ 

آمرزش و نرمش بود... استادان «ان مغلوب، به خواست سلطان گردن نهادند هرجا كه هندو

به عنف «) و هرجا مقاوت كردند ٣٥٩(همان: » بفرمود تا مر هندوان را شرايط اسلام بياموختند
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). روايت گرديزي از ٤٠٢(همان: » و به اكراه و به شمشير، اسلام اندر گردن ايشان انداختند

معاويه، نمونة آشكار قرائت حداقلي از ادراك همزيستي است؛ صلح حسن بن علي (ع) و 

خواند و معاويه نيز اي سراسر طعنه ميجايي كه حسن بن علي (ع) در روز خلع خود، خطبه

مداراي ). «٢٣٤كند (همان: زند و رقيب را مسموم ميدر نخستين فرصت، مدارا را برهم مي

؛ مثلاً همكاري مسلمانان فاتح فرارود با زرتشتيان نيز در زين الاخبار پر بسامد است» اجتماعي

، »قرائت حداكثري از ادراك همزيستي«هاي اول، به ويژه در برابر هجوم تركان. آن ديار در سال

شود: ديده مي -فضل بن يحيي برمكي–در بيعت حاكم اسروشنه با امير مسلمان خراسان 

كس نيامده بود و كه پيش از آن پيش هيچ خاراخره كه ملك اُسرُشنه بود، پيش او باز آمد،«

لة تنوع ديني را نگاه تكثرگراي گرديزي به مسأ ).٢٨٧(همان: » كس را فرمان نبرده بودهيچ

مداراي  آداب و اديان مختلف در توان در قالب برابري صوري از ادراك احترام، قرار داد. مي

كه مورد تحسين گرديزي است،  )٥٧٤ترين شهر چين (همان: ) و در بزرگ٦١٢هند (همان: 

هاي ديگر، وعدة حارث بن است. از نمونه» برابري صوري از ادراك احترام«هاي از نمونه

اميه، به اهل ذمه براي رعايت حقوق ايشان است: سريج، رهبر شورشي در خراسان عليه بني

  ).٢٥٨(همان: » و چنان نمود كه اهل ذمت را به ذمت وفا كند«

نيز در زين » مداراي منشي«اي از هاي برجسته، نمونه»مداراي روشي«هاي نهفراتر از گو  

نام دارد، » مداراي اخلاقي«، كه »برابري كيفي از ادراك احترام«هاي شود نمونهالاخبار ديده مي

مشاهده است. از آن جمله، ذكر استدلال هندوان مخالف پيامبري است. الاخبار قابلدر زين

فردي مسلمان، به نبوت اعتقادي راسخ دارد و آن را در تاريخ خود بازنموده  گرديزي در مقام

شمارد. گزارش اعتقاد هندواني كه كند و آن را محترم مياست، اما با اعتقاد مخالف مدارا مي

مداري «). علاوه بر ٦٢٥آورد (همان: الاخبار ميكنند، بدون داوري در زيننبوت را رد مي

طور ويژه، بر شود. گرديزي گاه بهنيز در كتاب گرديزي ديده مي» فلسفيمداراي «، »اخلاقي

كند؛ چنانكه از ارجمندي و امتياز بعضي دستاوردهاي اقوام ديگر بر قوم خويش اشاره مي
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دانش ايشان اندر اين باب به حدي است «گويد: طب، موسيقي و حساب در ميان هندوان مي

د... هر كس او را ببيند يا بشنود، اقرار كند كه ايشان مردمان كه نتوان گفت، كه نه كار مردم باش

). گرديزي در روايت دوران صدارت جيهاني، از ٦١٧-٦١٦(همان: » نيستند، بلك پريانند

  كند:گويد و آن را تحسين ميرويكردي برآمده از ادراك احترام سخن مي

ها بخواست تا نسخت ديوان ها وهاي همه درگاهبه همه ممالك جهان نامه نوشت و رسم«  

كردند، چون ولايت روم و تركستان و هندوستان و چين و عراق و شام و مصر و زنج و زابل 

تر بود، و كابل و سند و عرب. و اندر آن نيك تأمل كرد، و هر رسمي كه نيكوتر و پسنديده

همه كار مملكت تر بود بگذاشت. و به رأي و تدبير جيهاني ازآنجا برداشته و آنچه ناستوده

  ). ٣٣٠(همان: » نظام گرفت

به گزارش گرديزي، وزير عصر طلايي دولت ساماني، با رويكردي برآمده از ادراك   

ارجمندي، به كار وزارت پرداخت و توانست اوضاع مملكت را در ساية رويكردش، بهبود 

راك ارجمندي، در است. نمونة ديگر از اد» فرهنگيفلسفة ميان«بخشد؛ اين رفتار، نزديك به 

كس با هيچ«رغم آنكه: روايت كتاب از مردماني وحشي در ديار تركان است؛ اين مردماني به

نياميزند و ايشان سخن ديگران ندانند گفتن و كس سخن ايشان نداند و ايشان وحوش آدميانند، 

ذهب و م«داراي ارجمندي نيز هستند؛ چنانكه: » و همه كالاي ايشان از پوست وحوش باشد

كس ندارند... و چون بر دشمن ظفر ايشان آن باشد كه هرگز دست به جامه و كالاي هيچ

). در روايت گرديزي، قومي كه نهايت تفاوت ٥٩٩(همان: » يابند، دست بر كالاي ايشان نكنند

توانند مانند تا آدميان، همچنان ميرا با او و جهانش دارند، چنانكه بيشتر به حيوانات مي

اي به و دريچه» مداراي فلسفي«زش و ارجمندي باشند. اين رويكرد، برآمده از صاحب ار

- تر از ديگر كتابالاخبار، ژگستردههاي مدارا در زينپذيرش تفاوت است. در مجموع، نمونه

هاي مورد بررسي است، چرا كه گرديزي با گذر از تاريخ سياسي به تاريخ فرهنگي، بستري 

  فراهم كرده است.» مداراي منشي«هاي تر براي گونهمناسب
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  تاريخ سيستان ٤,٢,٣

اي تاريخ سيستان از متون بسيار با اهميت قرون ميانة ايران است. اين تاريخ محلي، منطقه  

شد را به كانون روايت آورده و تاريخ كه در حاشية مناطق ديگر چون خراسان، گزارش مي

كرده است. با توجه به سبك نگارش و محتواي ها تا قرون ميانه روايت آن را از عهد اسطوره

لف/مؤلفان اثر ؤآيد كه كتاب توسط بيش از يك تن نوشته شده است. مكتاب، به نظر مي

هاي ديگر توان كتاب را به دو يا سه بخش تقسيم كرد؛ بخش اول كه از بخشنامعلومند، مي

د و اهميت تاريخ چربهاي ديگر ميجداست، از نظر حجمي، زباني و محتوايي بر بخش

سيستان، بيشتر به دليل همين بخش نخست است. همين بخش است كه با دورة مورد نظر اين 

بخش نخست تاريخ سيستان كه وقايع اين ديار  پژوهش، همخواني و انطباق دارد؛ لذا صرفاً

، گيرد.  اهميت كتاب تاريخ سيستانكند، مورد بررسي قرار ميق روايت مي٤٤٥را از آغاز تا 

اي از نثر فارسي ازنظر ادبي و تاريخي بسيار است. از منظر ادبي، اين كتاب در پايان دوره

نامد. متوني با زباني ساده، با حداقل كلمات شده است كه بهار، آن را عصر ساماني مينوشته

ن شدند تا عامة مردم قادر به فهم و درك آهاي نثر منشيانه نوشته ميو بدون پيچيدگي بيگانه

هاي تاريخ سيستان، {بخش اول} متن را در شمار متوني ). اين ويژگي٣٩ :١٣٨٨بهار،باشند (

است. اين نشانة بقاي سبك نوشتاري براي حدود يك قرن است. قرار داده چون تاريخ بلعمي 

از منظر تاريخي، تاريخ سيستان، خلاء مهم نبود تاريخ رسمي براي حكومت صفاري را پر 

ازآنجاكه حكومت صفاري در مقابل خلافت ايستاد، عمدة متون تاريخي، نگاه كرده است. 

مثبتي به اين سلسله ندارند. در مقابل اين رويكرد، تاريخ سيستان با نگاهي فخرآميز و 

  كند.هواخواهانه، دوران صفاري را روايت مي

به جهات فاوت است. اين سرزمين تان، بستري مهم براي نماياندن مسألة تستاريخ سي  

از اسلام داشت. نهضت عياران سيستان، به نوعي با  ناگون، پيوندي وثيقي با ايران پيشگو
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مدينه، –اساطير ايراني پيوند خورده بود. همچنين سيستان، به دليل دوري از مراكز خلافت 

همواره سرزميني مناسب براي شورش و ناآرامي بود. از سويي ديگر،  -كوفه، دمشق و بغداد

ثروتمند هندوستان، سيستان را پايگاهي براي مطوعه و جهادگران ساخته گي با كشور همساي

بود. درمجموع، تنوع افكار، اديان، مذاهب و منافع، سيستان را به عرصة درگيري مكرر و 

وضوح هاي سياسي مختلف تبديل كرد، اين وضعيت در روايت تاريخ سيستان، بهدائمي گروه

  شود.ديده مي

كتاب، مردم سيستان ريخ سيستان، تفاوت سرزميني است. هاي تفاوت در تارين گونهاز مهمت  

) و از برتري آن ديار بر ديگر ١١: ١٣٩١شمارد (تاريخ سيستان،را بهترين مردمان جهان مي

» اندر همه عالم معروف است كه زمين نيست بهتر از زمين سيستان«گويد: ها ميسرزمين

خ سيستان، تا حدي نسبت به تفاوت نژادي نيز حساس است. بارها ). نويسنده تاري٧(همان: 

وسيله، پيوند شوند تا بدينبينيم كه پهلوانان و بزرگان خاندان صفاري، به رستم ماننده ميمي

صحنة نخست مواجهة سيستانيان  ).١٩٢هاي سيستان تقويت شود (همان: نژادي آنان با اسطوره

-ريمني خونريز و ضحاكدر برابر اه» ايران«ست كه در آن اي ااي شاهنامهبا امير عرب، صحنه

با اين حال، حضور اقوام ديگر در كتاب بسيار است و گاه از  ).٤٣گيرد (همان:گون قرار مي

مير اكه » طلحه الطلحات« تجليل بسياري شده است؛ چنانكه دربارة بعضي از افراد غيرايراني،

). تفاوت نژادي در كتاب چنان ٥٤(همان:  آمده ستهاي بسيار ، ستايشقوم فاتح عرب بود

اين مردمان «كند تا او را در سيستان مدفون كنند كه طبيعي است كه اين امير عرب، وصيت مي

لف، حضور تركان در سيستان ؤ). گرچه م٥٥(همان: » مرا دوست دارند تا ذكر من اينجا بماند

به جهت نژادي مورد داوري تركان )، ١٩٧آن ديار خوانده است (همان: » ابتداي محنت«را 

لياقتي كنند تا از ظلم و بيان ميآنبينيم كه مردم سيستان، هواخواهي از گيرند. گاه ميقرار نمي

دربارة رويكرد به  ).١٩٥(همان:» و {مردم} بانگ محمود كردند«حكام بومي نجات يابند: 

كتاب  رويكردي نسبتاً تند دارد. نگاهتفاوت ديني، تاريخ سيستان به مانند متون ديگر همعصر، 



 
 
 
 
 
 
 

   ١٤٠٢تخصصي سال دوم، شمارة دوم، –نامة علمي ، سالمطالعات سلجوقيان   ٢٧

 

٢٧ 
 

دارالاسلام و –ديني ساخته است. كتاب، ميان اسلام و كفر  به برتر بودن اسلام، دوگانة

تفاوت قائل شده است؛ بعضي رفتارها در دارالكفر، پذيرفته است اما در دارالاسلام  -دارالكفر

» كه اندر دارالكفر نكنند«ردند گويد، سپاه مودود غزنوي در سيستان چنان كنيست؛ چنانكه مي

» غزواتشان به دارالكفر«تر گويد كه پيش). يعقوب نيز در تحليل رفتار خوارج، مي٢٠٥(همان:

). كتاب، در ميان مسلمانان ١٠٣كنند (همان:بود و اكنون در دارالاسلام نيز قتل و غارت مي

) و كفر ٩٢(همان:» بدعتاهل «سازد. تاريخ سيستان، آشكارا معتزله را نيز، دوگانه مي

شود. در تاريخ خواند. در مقابل همسازي اديان نيز در كتاب بسيار ديده مي) مي٩٣(همان:

بينيم كه هنگام حملة سلطان محمود، در اواخر كتاب، از همزيستي مسلمانان و سيستان مي

و «شوند: ارز يكديگر وصف ميرود و هر دو دوشادوش و هممسيحيان در سيستان سخن مي

). وجود كليسا ١٩٩(همان:» اندر كليسا ترسايان كشتند و مرد مسلمان را اندر خانة او بكشتند

همچنين در چند جا به گبرها  .٧توجه استهاي آغازين قرن پنجم جالبدر سيستان، در سال

 -امير ساماني سيستان–هاي روشن آن، پناه بردن منصور ابن اسحاق شده است؛ از نمونهاشاره

  ).١٦٤به خانة گبران است (همان:

تاريخ سيستان در زماني نوشته شد، كه اين سرزمين روزهاي پرافتخار عهد يعقوب و عمرو   

كرد. در نگاه مؤلف، يكي از عوامل اين تغيير، ليث را گذرانده بود و عصر فترت را سپري مي

ن بود. از اين منظر، تاريخ طلبي و مداراجويي بسيار آناتغيير سياست اميران سيستان و راحت

تابد و آن را موجب عصيان مخالفان و ادبار ملك را بر نمي -مرزبي–سيستان، مداراي بسيار 

از ديد مؤلف،  .٨هاي عمروليث هستندداند. نمونة اين حكومت، دولت طاهر و يعقوب، نوهمي

ها سياست طاهر مبني بر هزينه كردن در آباداني، عدم اخذ ماليات از مردم و مهرباني با انسان

و حتي حيوانات، موجب نابودي دولت شد. در مقابل اين رويكرد، مؤلف حامي گفتماني 

 خواند؛ اميريگيري از ضرب تازيانه و تيزي شمشير فرامياست كه دولت صفاري را به بهره

گير، از بازماندگان عصر يعقوب ليث، نمايندة اين سياست است كه به اميران آسان عرب
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 .٩شودچگونگي فراهم آمدن دولت صفاري و راه نگاهداشت آن با سختگيري را يادآور مي

كشور » آهن«تاريخ سيستان، همواره از اميران نيرومند، كه با اخذ ماليات و نظم دادن به وسيلة 

  كند.نند، حمايت ميكرا ايمن مي

ست. چنين اهاي نظامي هاي سياسي و درگيريروايت تاريخ سيستان، سرشار از كشمكش  

مداراي «كند و سهم اصلي به تر مدارا را محدود ميهاي متعاليفضايي، امكان بروز گونه

ة ترين نمونپر بسامدتر است. عالي» مداراي سياسي«اختصاص دارد. در اين گونه هم، » روشي

ادراك مجوز، برخورد يعقوب ليث با مردم نيشابور است. مردم آن ديار از يعقوب، عهد و 

لواي خليفه خواستند تا حكومتش مشروع باشد و يعقوب، در پي نمايش قدرت با سپاهيانش، 

ام... شما را بر عهد من و آنِ اميرالمونين يكي است... من داد را برخاسته«كشد كه تيغ بر مي

ة آشكار قرائت وابط خلفا با يعقوب و عمرو، نمون). ر١١٤(همان: » كارها كار نيستچنين 

حداقلي از ادراك همزيستي است. ارتباطي در ظاهر دوستانه، در حالي كه طرفين مترصد 

گويد: اند. مؤلف در توجيه علت همسازي خليفه با يعقوب ميفرصتي براي حذف ديگري

). علاوه ١١٥(همان: » بود: صواب استمالت كردن ديد اوچاره نداشت و يعقوب قوي گشته «

نيز در كتاب فراوان است. رفتار بعضي از حاكمان » مداراي اجتماعي«، »مداراي سياسي«بر 

خردمند، نمونة قرائت حداكثري از ادراك همزيستي است. مثلاً محمد بن خلف، فرقين سمكي 

كوشيد ميان آنان همسازي ايجاد كند  و صدقي كه همواره معارض هم بودند را گرد آورد و

  ). ١٤٩(همان: » ولايت به دست شما بماند و به دست غربا و ناسزاان نيفتد«تا 

در تاريخ سيستان دشوار است. شايد با » مداراي منشي«هاي چنانكه گفته شد، يافتن نمونه  

وز ابومسلم را از تساهل، بتوان رفتار مردم سيستان در تحويل ندادن امير اموي به سپاه پير

دانست؛ سيستانيان، امير خليفة مغلوب را به سپاهسالار خيلفة پيروز » مداراي اخلاقي«جنس 

تحويل ندادند و در برابر تهديد به جنگ ابومسلم ايستادند. در نهايت با پرداخت فديه، امير 

تواند مدخلي ميهاي ديني در سيستان نيز ). حضور اقليت٧٠اموي را به خانه فرستادند (همان: 
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گري باشد. حضور گبريان در اين ولايت، به خاطر ريشة تاريخي زرتشتي» مداراي اخلاقي«به 

قابل توجيه است. اما » مداراي روشي«در سيستان و قدرت احتمالي اقليت گبري، تا حدي با 

ت هاي تندروي اسلامي در آن قدرت دارند و خلافحضور مسيحيان، در سرزميني كه گاه فرقه

جا قدرت است. هيچ» مداراي اخلاقي«تحليل در كند، قابلسازي تأكيد ميدستبر يك

مسيحيان مورداشاره قرار نگرفته و هيچ قدرتمندي از ائتلاف با آنان در پي برآوردن كام خويش 

حال، اين اقليت متفاوت تا پايان روايت تاريخ سيستان، در آن سرزمين نبوده است. بااين

اند. آنان چنان با جامعة سيستاني درهم و حتي عبادتگاه خويش را نگاه داشتهحضور دارند 

اند كه مؤلف از كشته شدن آنان در حملة نيرويي خارجي، مانند كشته شدن مسلمانان آميخته

خوردن اوضاع را نماد ناامني و برهم» كليسياي ترساان«كند و ناامن شدن ابراز تأسف مي

در تاريخ سيستان، احترام » مداري منشي«نمونة ديگر از   ).١٩٩شمرد (همان:سيستان مي

حاكمان عرب مسلمان به دهقانان سيستان است. نخستين حاكم عرب سيستان، در ديدار با 

را خردمندانه  -والي سيستان–واليان دوران پيشين، بر صلح  دوستي تأكيد دارد و سخن دهقان 

). همچنين جايي ديگر، ٤٢(همان:» گويدن مياز خرد چنين واجب كند كه دهقا«شمرد: مي

را نزد خويش  -رستم ابن مهرهرمزد، متكلم سيستان–حاكم عرب سيستان، مردي مجوسي 

» دهاقين را سخنان حكمت باشد«نشاند و از او خواست تا از حكمت با او سخن گويد كه 

دوست عرب گفت. هاي ديرين براي امير دانش). دهقان زرتشتي نيز، از حكمت٥٦(همان: 

گيرد؛ قرار مي» مداراي فلسفي«اين رفتار، كاملاً به ادراك ارجمندي شبيه است و در چارچوب 

فروكاهد، دانستن » مداراي اخلاقي«به » مداراي فلسفي«تواند اين رفتار را از تنها چيزي كه مي

سا كه امير عرب، باين نكته است كه گبران و دهقانان در سيستان، گروهي قدرتمند بودند و چه

به ملاحظة اين قدرت، سعي در مدارا با دهقان كرده است. اگر اين رفتار در بافتي ديگر اتفاق 

حال، اين رفتار چه در برابري كيفي منسوب بود، بااين» مداراي فلسفي«شك به افتاد، بيمي

  قرار دارد. »مداراي منشي«ادراك احترام گنجانده شود و چه در ادراك ارجمندي، در دايرة 



 
 
 
 
 
 
 

 ٣٠... هاي ميانهشناسايي و تحقيق مفهوم مدارا در ايران سده

 
  تاريخ بيهقي ٥,٢,٣

 نثر اريخترين متون تتاريخ بيهقي، نه تنها از مهمترين متون قرون ميانه كه در شمار برجسته   

هاي ادبي و بخشي ديگر براي شيوة ادبيات فارسي است. بخشي از اين اهميت، به دليل ويژگي

ها در دربار غزنويان به سالروايت تاريخي اثر است. خواجه ابوالفضل بيهقي، پس از آنكه 

- گري اختصاص داشت و حتي تا مقام رياست ديوان رسائل بالا رفت، به دليل دگرگونيمنشي

نشين شد. در اين ايام، او شروع به نگارش اثر مهم تاريخي خود هاي سياسي معزول و گوشه

رسد كه تاريخ بيهقي ر ميظنهاي آن را گرد آورده بود. به ها اسناد و تقويمكرد؛ اثري كه سال

 -تاريخ آل سبكتگين–ق نگاشته شده است و مشتمل بر تاريخ سلسلة غزنوي ٤٤٨از سال 

كه –كند كه كتابش را در دنبالة تاريخ عمومي مفصل محمود وراق است. او خود ازعان مي

تر ). تاريخ بيهقي، متني بسيار مفصل٤١١: ١٣٧٦بيهقي،نوشته است ( -اينك در دست نيست

و كتاب  -ناموجود–هاي ديگر نچه بود كه امروز در دست داريم؛ او خود بارها به بخشاز آ

به اظهار منابع تقريباً  ).٤٣٩(همان: اشاره كرده استهايش حتي از بين رفتن بخشي از نوشته

كه اكنون تنها حدود شش ) ١٧٥تا: اصل كتاب او بالغ بر سي مجلد بود (ابن فندق، بيمعاصر، 

جا مانده است. آنچه برجاي است، از پيش از بر تخت نشستن سلطان مسعود اول مجلد آن بر

هاي گيرد، بدين ترتيب وقايع سالدر رباط ماريگله در بر ميرا تا اندكي قبل از كشته شدن او 

كند. به اين مناسبت، تاريخ بيهقي را تاريخ مسعودي نيز نام ق را روايت مي٤٣٢تا  ٤٢١

هاي بديع و نوآورانة بيهقي در روايت، تاريخ او را از روال خطي مألوف شيوهاند. البته نهاده

سلطان غزنوي بدل ساخته است. دوران تر از خارج كرده و به گزارشي جامع يآثار تاريخ

نگاري هاي روايت بيهقي، باعث شده است تا تاريخ او گاه از حلقة بستة تاريخهمچنين، ويژگي

دانست تر از روايت تاريخ سياسي مياو خود نيز تاريخ را گسترده ؛ چنانكهسياسي خارج شود

تاريخ بيهقي متني فراتر از گزارش تاريخ سلطنت پادشاهي شكست . )٤٩١: ١٣٧٦(بيهقي،
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رده است، روايت او گزارشي جاندار، تصويري و تحليلي براي چگونگي پيروزي و وخ

  گذارد.ها پيش روي مخاطب ميهاي حكومتشكست

هاي متنوع تفاوت در تاريخ گرديزي گفته شد، عيناً دربارة تاريخ بيهقي آنچه دربارة زمينه   

كند. اين دو اثر در جغرافيايي يكسان، وضعيتي مشابه و حتي موضوعي كم و هم صدق مي

اند اما تفاوت شيوة روايت، دو اثر را بسيار از هم دور كرده است. در بيش نزديك نوشته شده

در كند. اريخ بيهقي نيز بستري آماده براي بيان انواع گوناگون تفاوت ايجاد ميهر صورت، ت

بينيم؛ شايد هاي بسيار پررنگي از مواجهة خشن با تنوع قومي ميتاريخ بيهقي، گاه نمونه

هاي ناپسندي به ترين آن حكايت افشين و بودلف باشد كه خليفه و معتمد او نسبتبرجسته

. اما به )٢٣٣همان: ( دانندهند و عرب را به آشكارگي بر عجم برتر ميدافشين و تبار او مي

ه خود را ارائه داده است؛ اهاي متعددي از برابري نژادي در ديدگصورت كلي، بيهقي نمونه

شود؛ چنانكه از خوارزمشاه در كتاب، بارها از افرادي كه نژادهاي گوناگون داشتند، تجليل مي

)، رشد امير تلك هندو از پايكاري ٤٦٧كند (همان: رك خردمند ياد مينتاش ترك با عنوان توآلت

هاي پارسي چون خواجه بونصر ) و بسياري از چهره٦٣٥ستايد (همان: تا سپاهسالاري را مي

هاي منفي نيز در بينيم كه نمونهد. در مقابل، ميشمارميبزرگ مشكان و وزير احمد حسن را 

اما هرگز اين بركشيدن و تخفيف، به نژاد و قوم اختصاص شود نژادهاي مختلف گزارش مي

ندارد. ذات و ماهيت حكومت غزنوي نيز چنين بود، حكومتي كه عناصر قومي و نژادي 

رسد، بيهقي فراتر از قوميت، بر اساس فرهنگ قضاوت مختلف آن را ساخته بودند. به نظر مي

ستايد اما درباب دوستي و خردمندي ميتبار را بارها به فرهنگكند؛ چنانكه غزنويان تركمي

اين داوري بر  ؛١٠هي منتقدانه دارداسلجوقيان ترك/تركمان كه فرهنگي متفات داشتند، نگ

اساس نژاد نيست بلكه از ديدگاهي فرهنگي است. قابل انتظار است كه دولت غزنويان كه با 

تا چه اندازه اهميت  نكيه بر غزوات هندوستان نام و اعتبار گرفت، تفاوت ديني و مذهبي

داشته باشد. بازتاب رويكرد متعصبانه غزنويان بزرگ در امر دين و مذهب، در تاريخ بيهقي 
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در معناي مطلق خوبي و درستي » نيامسلم«بينيم كه گاه كلمة شود. در كتاب مينيز ديده مي

ندارند. بيهقي از ). ديگر اديان، در برابر اسلام، وزن و اعتباري ٢٠٢به كار رفته است (همان: 

) و انوشيروان را به جهت كشتن بزرگمهر ٤٧٢گويد (همان: سخن مي» آئين پرخلل گبركان«

با توجه ).  ٤٧٥شمرد (همان: كه از دين گبركي به مسيحيت انتقال كرده بود، سزاوار دوزخ مي

هقي به حساسيت و رقابت سياسي ميان عباسيان و فاطميان، تفاوت مذهبي نيز در تاريخ بي

دهد (همان: را در يك طبقه قرار مي» معتزلي و زنديق و كافر«ساز و آشكار است. بيهقي، مسئله

شمرد ميبر» راندن زنادقه و قرامطه«) و از زبان خليفه، يكي از وظايف سلطان مسعود را ١٥٣

يست؛ بينيم كه هيچ جرمي بالاتر از ارتباط با قرامطه ن). در داستان حسنك نيز مي٥٠٧(همان: 

و بالاترين  ١١كشدهاي خود براي حذف قرمطيان را به رخ خليفه ميسلطان محمود، كوشش

به –شود؛ چنانكه سلطان مسعود حجت براي قتل يك شخص، ارتباط با قرامطه عنوان مي

هاي حسنك را بخشيده است اما  او را اعدام مدعي است كه خطاها و استخفاف -دروغ

). در داستان حسنك و ٢٢٨(همان:  »گوينداين مرد سخن مي در اعتقاد«كند، چرا كه مي

مانند » سگ«ها، قرمطي و كافر به بينيم، كه از زبان شخصيتماجراي افشين و بودلف نيز مي

برخلاف تفاوت نژادي، تفاوت ديني و مذهبي در تاريخ بيهقي، چندان طبيعي  .١٢شوندمي

ري براي حذف و خشونت باشد. دليل اين تواند بستشود و مينيست. اين تفاوت تحمل نمي

هاي حكومت غزنوي جست، حكومتي توان در وضعيت اجتماعي و سياستنوع برخورد را مي

هم به قرائت خلافت كه در مرزهاي دارالكفر مستقر بود و خود را ناجي و محيي اسلام، آن

سلي است. توجه فرد در تاريخ بيهقي، تفاوت نهاي شاخص و منحصربهدانست. از تفاوتمي

كند. هاي سياسي عصري است كه بيهقي آن را روايت ميبه اين تفاوت، برآمده از حساسيت

كوشيدند تا با حذف پيران محمودي، در آن عصر، گروهي جوان، تازه به ميدان آمده بودند و مي

گان تري به دست آورند. در اين ميان، بسياري از بزرهاي چربمناصب سياسي بالاتر و لقمه

كه حق خدمت قديم داشتند و سلطان به كارآيي و تجربة آنان نياز داشت، از ميان رفتند و 
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حساب متوقف و مغلوب شد. بيهقي گرچه در بسا كه دولت غزنوي بر سر همين تصفيهچه

خاطر داشت، چراكه استاد او آن روزگار جوان بود، اما ازنظر طبقة سياسي، به پيران تعلق

رفت. از پيران به شمار مي -ه واسطة حضور بيهقي در دايرة قدرت بودك-خواجه بونصر 

(همان: » جوانان كارناديدگان«) يا ٦٨٨(همان: » جوانان كارناديده«بيهقي، بارها از اصطلاح 

تجربه بر ها را در تسلط جوانان خام و بيكند و منشأ بسياري از شكست) استفاده مي٤٦٧

). تفاوت و تمايز نسلي، در اين جملات بونصر، خطاب به ٤٩٣داند (همان: مسند كارها مي

خداوند را امروز سخن ما پيران ناخوش «خوبي متجلي است: به -احمد عبدالصمد-وزير 

خواهند و بدين سبب، صورت پيران زشت همه {كارها} جوانان كارناديده ميآيد و اينمي

). بيهقي از زبان خوارزمشاه آلتونتاش، پيران ٩٢٠:(همان» كنند و جز خاموشي روي نيستمي

).  تفاوت ٧٤٢دارند (همان: » خرد پيران«ستايد كه خواند و جواناني را ميمي» پيراية ملك«را 

توجه و برآمده از مسائل روزگار اوست. خواجه هاي جالبنسلي در تاريخ بيهقي از تفاوت

ا نگاه داشته است، چراكه خرد و تجربة آنان، ابوالفضل بيهقي، در اين داوري جانب پيران ر

عصر، در ادارة ملك واجب است. اشاره و تأكيد تاريخ بيهقي به تفاوت نسلي، در ميان متون هم

 شود. ديده نمي

هاي مداراي رفتاري در تاريخ بيهقي بسيار است. از آن جمله، رفتار امير مسعود در نمونه    

را گرفته بودند. مشابه  -يرمحمدام–يش از تسلط، جانب برادر هاي كساني است كه پقبال نامه

تر به آن در داستان موازي مأمون و امين افتاد؛ جايي كه مأمون، از عقوبت كساني كه پيش

). ٢٨حمايت از برادرش پرداخته بودند يا از خراسان با امين مكاتبه داشتند، گذشت (همان: 

كه اعدام او مشخص است، ايش دارد؛ حسنك، هنگاميبيهقي همواره به رفتار نرم و گذشت گر

هايي كه به خواهد تا حرفمي -كه پيش از او در كسوت وزارت بود-از خواجه احمد حسن 

ميل سلطان محمود دربارة خواجه زده بود را ببخشد و او را حلال كند. بيهقي تصويري مهربان 

كند و بخشد، او را حلال ميمي دهد كه در عين قدرت، بر حسنكاز خواجه احمد نشان مي
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). در مقابل اين رفتار، نامداراگري بوسهل با حسنك ٢٣٣ريزد (همان: حتي برايش اشك مي

هاي فاحش خواجه علي ميكائيل، در ميدان اعدام به شود، چنانكه دشنامبارها شماتت مي

). رفتار ٢٣٤(همان:  انگيزدبرميحسنك، هم خشم بيهقي و هم غوغاي اعتراض حاضران را 

كه مبادا از –در تفتيش اموال اميرمحمد و حرمش  -حاجب مسعود-نامداراگرانة بگتگين 

مورد اعتراض جدي بيهقي قرارگرفته  -جواهرات سلطنتي و اموال شاهي چيزي برداشته باشند

د و آورشده است. بيهقي دربارة اين تفتيش بخيلانه، ابياتي ميخوانده» نامردمي«كه چنان

). درمجموع، مداراي رفتاري همواره در ٦٠كند (همان: تشبيه مي» گلة دزدان«مفتّشان را به 

). در مقابل، از ١٨٢شده است (همان: تاريخ بيهقي ستوده و از پادشاهان حليم و كريم ستايش

  گيري، نكوهيده و ناپسند است.ديد بيهقي، نامداراگري و سخت

شود؛ يعني ي، گاه بر اساس دين اهالي آن سرزمين تعيين ميمرزهاي مدارا در تاريخ بيهق  

شود، در نديده دانسته ميستفاوتي از آن گذر يا حتي پكارهايي كه در سرزمين كفار، با بي

گردد. چنانكه بيهقي بارها باافتخار از قتل و سرزمين مسلمانان فاجعه و جنايت قلمداد مي

، سخن )٧٥٦(همان: » كافران هند«) و ١٧١مان: (ه» ملاعين غور«ارت سلطان در سرزمين غ

اي تأسف، قتل و غارت در كند، بدون ذرههمه از خونريزي ابراز انزجار ميگويد. او كه آنمي

كه خارج از جهان اسلام يا در برابر دشمنان سلطان را روايت نموده است. در مقابل، هنگامي

، زبان روايت، متفاوت است. نمونة آن افتداين اتفاق، در درون مرزهاي جهان اسلام مي

خوانان سپاه سلطان در آمل و ذكر شهادت زاهدان و قرآن كردن حسرت خوردن بيهقي بر قتل

) ابراز ٦٧٩(همان: » بهشت آمل دوزخي شد«. نويسنده از آنكه )٦٧٨آن شهر است (همان: 

ند، به چشم او كند، اما سوزاندن و ويران كردن سلطان محمود و فرزندش در هتأسف مي

  اين تفاوت رويكرد در روايت، گوياي مرزهاي مداراست. .١٣نيامده است

 -ازآنجاكه بيشتر بر تاريخ سياسي و روابط دروني قدرت تمركز دارد-در تاريخ بيهقي     

نيست. در  -»مداراي فلسفي«و » مداراي اخلاقي«شامل -» مداراي منشي«نشانة چنداني از 
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بسيار است.  -»مداراي اجتماعي«و » مداراي سياسي«شامل -» مداراي روشي«هاي مقابل، نمونه

» ادراك مجوز«رفتار سلطان مسعود با اهل ري، به هنگام ترك آن سرزمين، نمونة مثالي براي 

گويد: كند و در پايان ميدر دل مردم ايجاد مي »حشمتي بزرگ«. او با نمايش قدرت، است

تر نباشد كه از آن تمام نيكوداشتيشبهت، در برابر آن عدلي كنيم و ريا و اگر طاعتي ببينيم بي«

). زبان قدرت و ١٨(همان: » آن باشد، از ما دريافتن ببينيد فراخور آن خلاف بهو پس اگر 

كه اعيان ري، خشونت، در وعيد و هشدار سلطان آشكار است. اين رفتار كارگر افتاد، چنان

نيافتند، پس درجايي ديگر با نمايندة سلطان صحبت جرات سخن گفتن مستقيم با سلطان 

اي كردند و وعده دادند كه از قاعدة مداراي سلطان خارج نشوند. در كلام اعيان ري، جمله

دهد: را از سوي مداراشوندگان نشان مي» ادراك مجوز«خوبي وضعيت مدارا در آمد كه به

اي ديگر از ). گونه١٩(همان: » بردار باشيماناي اينجا به پاي كند، او را فرماگر امروز تازيانه«

سلطان با پسر كاكو » قرائت حداقلي از ادراك همزيستي«، رفتاري برآمده از »مداراي سياسي«

است. جايي كه امير مسعود، به هنگام بازگشت به خراسان، پسر كاكو را در حكومت بر 

وحشت «ترساند: را از نافرماني ميزمان، او كند و هماصفهان به نمايندگي از خود تثبيت مي

» موحشت بازگرديم، دريافت اين كار از لوني ديگر باشد و السّلاه ما بزرگ است و ما چون ب

رسد تا ). نامة سلطان با تهديد و بدون خداحافظي مرسوم ميان اميران به پايان مي١٤(همان: 

سلطان در نامه به برادرش  .پسر كاكو را متوجه خشونتي كه تضمين مداراي سلطان است، كند

دعوت كرد؛  -قرائت حداقلي از ادراك همزيستي–اميرمحمد نيز، او را به مدارايي مشابه 

در نامة سلطان » حد وجوب«و » راه رشد خود بنديد«، »مصرح گفته آمد«اصطلاحاتي مانند 

و مدارا به است. اين پيشنهاد، از سوي اميرمحمد پذيرفته نشد » مداراي سياسي«مسعود، گواه 

فرمان برادر پيروز، در قلعة رسيد؛ جايي كه اميرمحمد به -ادراك مجوز–تر سطحي پايين

كوهتيز و سپس منديش، به زندان افتاد و البته سلطان به حد تشخيص و جواز خود با برادر، 

قدرتي چون مسعود، تنها شيوة توان گفت كه براي صاحبمدارا و در حق او نيكويي كرد. مي
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، انتخابي به ناچار »قرائت حداقلي از ادراك همزيستي«بود. حتي » ادراك مجوز«لوب مدارا، مط

). بيهقي، نسبت ٢٦٥(همان: » دو تيغ اندر يك نيام نتواند بود«گفت: است. سلطان مسعود مي

است، بدبين است و آن را » ادراك همزيستي«الطوايفي، كه نزديك به به شيوة حكومت ملوك

). ١٥١داند (همان: داشتن دشمنان و بقاي حكومت يونانيان ميو براي ضعيف نگهتدبير ارسط

قرائت حداكثري از ادراك «در تاريخ بيهقي، بيشتر منحصر به » مداراي اجتماعي«هاي نمونه

است. رابطة سلطان مسعود و خلافت، از اين جنس است. او پادشاهي را حق خود » همزيستي

). پيوسته نيز ٦٧شمرد (همان: خليفه را براي رعايت شرع، لازم ميداند اما مراعات جانب مي

ميان غزنين و بغداد، قاصد و رسول روان است و البته سلطان از آنكه شكوه و قدرت خويش 

اي كند. روابط اين دو قدرت همساز، گاه بر سر مسئلهبه رخ رسول خليفه بكشد، كوتاهي نمي

چون هر دو قطب، به همزيستي و همكاري باهم نياز شود اما چون فتح كرمان، آشفته مي

). تاريخ بيهقي با طرح ٦٥٥(همان: » آزار در ميان بماند«گيرد، گرچه دارند، اختلاف بالا نمي

تأمل به مدارا دارد. در اين كتاب، اين مفهوم، گوياي كسي رويكردي قابل» دشمننيم«مفهوم 

توان مدارايي از با چنين كسي مي». شمني تمامد«اعتماد باشد و نه است كه نه دوستي قابل

- نيم«داشت. تاريخ بيهقي، هرگاه كه كسي را » قرائت حداكثري از ادراك همزيستي«جنس 

» مواضعت«خوانده، بلافاصله، مدارا با او را تجويز كرده است؛ چنانكه در يك مورد، » دشمن

پيشنهادشده است. » دشمننيم«) با ٧١٨(همان: » مجاملت«) و در موردي ديگر ٤١٣(همان: 

  در تاريخ بيهقي است.» مداري روشي«هايي از فراواني بسيار ها نمونهاين

شود. ديگر نيز گاه در تاريخ بيهقي ديده مي» منشي«هايي از مداري گونهگاه فراتر از اين،   

دن به هنگام {بخشو» العفو عند القدره«عبارت مرتبط با مدارا در تاريخ بيهقي، عبارت پرتكرار 

كاربرده و همواره ستوده چيردستي و توانايي} است. بيهقي، چند مرتبه اين اصطلاح را به

افتد كه يكي از طرفين مدارا، اختيار و امكان كامل براي است. اين وضعيت درزماني اتفاق مي

كند. لازم به توضيح است كه در اين حذف ديگري دارد، اما به ميل خويش، چنين نمي
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وجود دارند، بنابراين كاملاً » اعتقاد، اعتراض، حد و مرز و قدرت«يت، هر چهار مؤلفة وضع

غايت حليمي و «نشانگر » العفو عند القدره«گيرد. از ديد بيهقي، در محدودة مدارا قرار مي

اند... آن نيكويي برتر از استخفاف مردمان بزرگ، نام بدان يافته«) و ١٨٢است (همان: » كريمي

شمرد ). بيهقي، اين رفتار را شرط مروت و مردانگي مي٥٣(همان: » و سخت ستوده استباشد 

هاي سياسي و اجتماعي مدارا از منظر انگيزه و امكان، با گونه» العفو عند القدره). «٢٢٧(همان: 

خود، فضيلت خوديمتفاوت است؛ چرا كه در آن، مدارا يك اجبار يا ترجيح نيست، بلكه به

آيد. مداراگر، امكان، توجيه و اختيار كافي براي ن راهكاري موقتي به شمار نمياست. همچني

گزيند كه رفتاري درست است. در اينجا، ما در بازة خشونت دارد، اما مدارا را از آن برمي

به تشخيص » العفو عند القدره«قرار داريم. ازآنجاكه » ادراك احترام«و » مداراي اخلاقي«

ادراك «و » مداراي فلسفي«گردد نه ارزش ذاتي مداراشونده، هنوز تا مداراكننده بازمي

در تاريخ » مداراي فلسفي«هاي ادراك ارجمندي و فاصله دارد. با اين حال نمونه» ارجمندي

  بيهقي يافت نشد.

  گيرينتيجه .٤

اين يج پژوهش، بايد چند ملاحظه را دربارة آن مدنظر قرار داد. نخست آنكه اپيش از بيان نت  

اند، بنابراين در فضايي متفاوت از روزگار ما پديد متون حدود هزار سال پيش نوشته شده

خي كاملاً مشابه روزگار ما آمدند. از اين رو، انتظار نيست كه ادراك اين متون از مفاهيم تاري

بندي نظريات مدارا در قرون روشنگري به بعد باشد. همچنين اين متون به يا عصر سامان

ارز اند و هدف و غايتي مبني بر لزوم اثبات مدارا يا مفاهيم همر روايت تاريخ نوشته شدهمنظو

آن نداشتند. پيوند متون با مفهومي چون مدارا، پيوندي طبيعي و غيرمستقيم است. در هايت 

كه گزارش مختصري از –هاي مدارا بايد مدنظر داشت كه در هر يك از متون، در كنار نمونه
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كه اين پژوهش در پي  اشود اما از آنجهاي بسياري از خشونت ديده مينمونه -شدئه اآن ار

  يافتن فهم متون مورد نظر از مدارا بود، تمركزش را بر اين مفهوم گذاشت.

اي درباب مدارا ارائه نشد. نويسندگان، فصل يا بخشي در هيچيك از متون مورد نظر، نظريه  

ها و اما در روايت تاريخ، زمينه اثر خود اختصاص ندادند.مستقل را به بررسي اين مفهوم در 

آميختگي اين مفهوم با زندگي انسان چنان است كه هاي مدارا بسيار بود. درهمنمونه

خواه ناخواه، بازتاب پررنگي از نويسندگان متون تاريخي مورد نظر ما در قرون ميانة ايران، 

هاي تمامي متون پررنگ و پر بسامد بود. انواع تفاوت لة تفاوت درأاند. مساين مفهوم ارائه داده

هاي گوناگون ارائه شد. در اين ميان بعضي گيريها طرح و دربارة آن موضعگوناگون در كتاب

محلي است، بر  تند. مثلاً، تاريخ سيستان كه تاريخيها تأكيد بيشتري داشمتون بر بعضي گونه

بيشتري نشان داده است. در مقابل تاريخ  ، حساسيتو جغرافيايي اهميت تفاوت نژادي

تر جلوه داده است. يا تاريخ بيهقي، نوع خاصي را گرديزي، تفاوت قومي و نژادي را طبيعي

به جهت وضعيت نگارنده پررنگ كرده است. تفاوت ديني و  -تفاوت نسلي–از تفاوت 

دين و مذهب ديده مذهبي، كم و بيش در همة متون پررنگ بود. گرچه در تمامي متون، تنوع 

شود، پذيرش تكثر و تنوع ديني به سادگي تنوع نژادي نيست. در اين ميان، تاريخ بخارا مي

تري از مداراي ديني و گرچه با رويكردي ديني نوشته شده است، تا حدي بازتاب طبيعي

گيري بيشتري بر تنوع ديني و به ويژه دهد. در مقابل، تاريخ بلعمي سخنمذهبي ارائه مي

  دهد. نشان مي -مسألة هل بدعت–مذهبي 

ترين آن مرز اسلام و كفر بود.  مدارا در كتب مورد بررسي، مرزهايي آشكار داشت. شاخص  

دهد كه وضعيت مفهوم مدارا در دو سوي مرز، وضعيتي متفاوت و گاه متضاد مطالعه نشان مي

به نظر آيد. تاريخ  سو، فاجعه ر ايناست؛ چه بسا چيزهاي در آن سوي مرز، ناپسند نباشد اما د

كند؛ مدارا با اهل تهليل استفاده مي» اهل تهليل« حسيستان، براي نمايش اين مرز از اصطلا

  شود.پسنديده است اما اين سطح يا گونه از مدارا در بارة غير آن روا يا لازم دانسته نمي
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ها در جهت براي مفهوم مدارا، كلماتي متفاوت در متون مطرح شده است كه بعضي از آن  

اند. مثلاً در مفاهيمي براي تعصب به كار رفته ،در مقابل اند.سازي به كار گرفته شدهمفهوم

آمده است كه جايگزين » لف و تعصبأت«زين الاخبار و تاريخ سيستان و گاه تاريخ، دوگانة 

اند. سازي شدهاين دو اصطلاح، در متون ذكر شده پرداخته و مفهوماند. »خشونتمدارا و «

در در جايگاه خشونت استفاده كرده است. » سطبردلي«همچنين زين الاخبار، چند بار از كلمة 

آمده است كه كاملاً با مفهوم مدارا » آشتيگرگ«و » دشمننيم«اتي چون تاريخ بيهقي، اصطلاح

» قرائت حداقلي از ادراك همزستي«اي از مداراست كه بسيار به گونه» آشتيگرگ«نسبت دارد؛ 

كه چندبار در » العفو عندالقدره«نزديك است. همچنين تأكيد بيهقي بر » مداراي سياسي«و 

  است. » مداراي اخلاقي«اي اخلاقي مطرح شده است، نزديك به متن به عنوان شيوه

سي شده ديده شد. در واقع تمامي آنچه ذيل كمان مدارا هاي مختلف مدارا در متون بررگونه  

ها يكسان نبود. مطرح شده بود، مصاديقي در متون مورد نظر داشتند. البته وزن و فراواني آن

مداراي «فراواني بسيار بيشتري از انواع » مداراي روشي«هاي رود، گونهچنانكه انتظار مي

هايي پر از جنگ و تنازع، موجب هم در دورهآن جه متون به تاريخ سياسيوداشتند. ت» منشي

بيشتر » مداري منشي«هاي بود. چنانكه نمونه» مداراي اجتماعي«و » مداراي سياسي«غلبة بسيار 

رفتند؛ بخش شدند كه متون از تاريخ سياسي به سوي تاريخ فرهنگي ميآشكار مي در موقعيتي

را » مداراي منشي«هاي بود، بيشترين نمونهنويسي نگاري و فرهنگدوم زين الاخبار، كه قوم

بسيار بيشتر از » مداري اخلاقي«نيز، تكثر » مداري منشي«بازتاب داده است. همچينين در 

هاي مختلف مدارا توان گفت كه گونهيمدر نهايت  و ادراك ارجمندي بود.» مداري فلسفي«

امد در متون بود. البته مطالعة اين در متون بازتاب داشتند و مفهوم مدارا، مغهومي مهم و پر بس

توان با گسترش دامنة مطالعه مفهوم در آن دوره محدود به متون تاريخي پارسي نيست و مي

تر از مدارا در قرون ميانة ايران ارائه روشن وعات ديگر، تصويريضوها و مهايي با زبانبه متن

   داد.
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  پي نوشت

امة كارشناسي ارشد رشتة تاريخ ايران اسلامي در دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران است ناين مطالعه، پايان  ١
توسط » )ق.ه٤٥٠ تا ٣٠٠ سال از( فارسي تاريخي متون اساس بر غزنويان و سامانيان دورة در مدارا مفهوم«كه با موضوع 

 ٣٠/١١/١٤٠٠مشاورة آقاي دكتر حسن حضرتي نوشته و در تاريخ فر و كمر، با راهنمايي آقاي دكتر شهرام يوسفيرضا زرين
  دفاع شد.

نگاري ايران، بر پاية دانند. مكتب تاريخنگاري فارسي مينگاري ايراني را مقدم بر تاريخنظران، مكتب تاريخصاحب  ٢

نگاران غيرايراني دان و تاريخنويس، كه در آثار دانشمنتشخص سبكي، انديشگي و مضموني، نه تنها در آثار ايرانيان عربي

  ).٨١: ١٣٩٥زاده،نيز قابل مشاهده است (سجادي و عالم
ق نگارش يافت. ٤٥٠گويد كه در سال اي محمود وراق سخن ميبراي نمونه، بيهقي از تاريخ عمومي چندهزار صفحه  ٣

ا نويسنده و خانوادة او در ارتباط بود احتملاً اين كتاب به فارسي و در غزنين نوشته شده است، چرا كه بيهقي به آساني ب

  ). ٤١١: ١٣٧٦(بيهقي،
او را با همه هنرها عيبي بود كه متكبر بود و تواضع نكردي. و مردمان را خوار «نمونة آن بوعبيداالله وزير است كه   ٤

ها كشيدند تا وزير را ). به همين دليل بزرگان براي او نقشه١١٥٩: ١٣٨٨(بلعمي،» داشتي و حق كس را به جاي نداشتي

  ساقط كنند. 
است، به خاطر تندي و ترشي در برخورد با زنان نيز، ملامت  تاريخ بلعمياي ستوده در گرچه عمر بن خطاب، چهره  ٥

  ).٥٢٥شده است (همان: 
است، احتمال ، بر روايت سياسي از تاريخ متمركز و از تاريخ فرهنگي و اجتماعي دور تاريخ بلعميبا توجه به آنكه   ٦

  در آن اندك است.» مداراي فلسفي«بازتاب 
  ).٣٢-٢٣: ١٣٧٠. براي آگاهي از وضعيت زندگي مسيحيان و يهوديان در سيستان؛ نك: (باسورث، ٧

                                                           



 
 
 
 
 
 
 

 ٤٢... هاي ميانهشناسايي و تحقيق مفهوم مدارا در ايران سده

 
                                                                                                                                               

ها پس مالكه بودي، صرف همي كردند.  ايشان برنا بودند. هرچه فراز آوردند، اندر بناها و بساتين و لهو و مرادها«  ٨

كسي چيزي نستدي و از از هيچخر رسيد. ها ضعيف گشت و مئونات بسيار گشت و دولت به آت و عملكمتر شدن گرف

  ).١٤٩ :١٣٩١(تاريخ سيستان،» چرا كنم؟رعيت مال نخواستي. گفتي: ظلم و جور 
ا داد و اين پادشاهي ما به شمشير ستديم و تو به لهو همي خواهي كه داري. پادشاهي به هزل نتوان داشت. پادشاه ر«  ٩

  ).١٥٠(همان:» دين بايد و سياست و سخن و سوط {تازيانه} و سيف
). ٧٥٩(همان: » بيايان ايشان را پدر  مادر است چنانكه ما را شهرها«شود: مشابه اين در معرفي سلجوقيان ديده مي  ١٠

  گردد.به تركان، تازيكان و ديگر اقوام شهرنشين درون دولت غزنوي باز مي» ما«ضمير 
 دار بر گردد، درست و آيد يافته آنچه و جويممي قرمطي و جهان همه در امكرده در انگشت عباسيان، قدر بهر از من«  ١١

  .)٢٣٠: ١٣٧٦بيهقي،( »كشندمي
  ).٢٣٢(همان: » سگ قرمطي«) و ٢٢١(همان: » كافرشناس نيمسگ ناخويشتن«  ١٢
هنگام بر حذر داشتن سلطان از بردن غنائم به هندوستان، به ، وزير احمد عبدالصمد، به تاريخ بيهقيجا در تنها يك  ١٣

» ايم} به راستاي هندوانسخت نيكوكار نبوده باشيم {نبوده«هاي تاريخي غزنويان در حق هندوان اشاره كرده است: جنايت

  ).٩٩٤(همان: 


